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س ـ امروز روز سه شنبه نوزدهم ماه اگوست 1997 در لس‌آنجلس هستيم. مصاحبه‌اي خواهيم داشت با آقاي كيومرث. مصاحبه كننده فريار نيكبخت. موضوع مصاحبه به‌طور كلي برخورد دار و دسته‌هاي به‌اصطلاح مثل گَنگي در آمريكا، ولي در ايران، در دوران جنگ شش روزه و مسابقات فوتبال با يهوديان است و مسائلي كه حول و حوش اين مي‌شود برداشت كرد از اوضاع جامعه در آن دوران.
آقاي كيومرث خيلي متشكر هستيم از اينكه فرصتي داديد كه در رابطه با پروژة مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني يك مطالبي را اينجا براي ثبت در تاريخ و استفاده محققين ضبط بكنيم و از تجربيات شما و دانش شما در آن زمان استفاده بكنيم.

خواهش مي‌كنم كه اول يك معرفي مختصر از خودتان بفرماييد. تاريخ تولد و محله‌اي كه در آن بزرگ شديد و زندگي مي‌كرديد تا زمان مورد بحث سال 67 و اينها. بفرماييد.

ج ـ من تولدم 1323 است و محله زندگيم جايي كه به‌ دنيا آمدم و بزرگ شدم خيابان شاپور گذر وزير دفتر است. و ما معروف بوديم به بچه‌هاي گذر وزيردفتر و بچه‌هاي گذر.

س ـ عرض كنم كه اين منطقه مثل اينكه در موقع قبل از ضبط كردن گفتيد كه در منطقة بلافاصله دور و بر بازار و اينها هست. مي‌خواهيد يك‌مقدار راجع به آن منطقه و ذهنيتي كه مردم در آن منطقه داشتند از نظر مذهبي يا سياسي يا اصولاً وضع زندگي توضيح بدهيد.

ج ـ والله اين از مناطق خيلي قديمي تهران است و به بازار چسبيده و مناطقي است كه فاميل‌هاي بزرگ قاجاريه قبل از اينكه از آنجا حركت كنند و بروند به بالاي شهر خانه‌هايشان بيشتر در آنجاها بوده و محله‌ها هم به‌نام آنهاست مثل قوام‌الدوله،گذر قوام‌الدوله يا وزيردفتر، گذر وزير دفتر يا مساجد به نام خانم‌ها يا خود افراد قاجار بوده براي همين از لحاظ قدمت يكي از قديمي‌ترين محله‌‌هاي تهران است. و از لحاظ سنت مذهبي حداقل اين را مي‌توانم بگويم تو محلة ما توي يك چهار بلاكي تقريباً چهار تا مسجد بود كه يكي از مساجد متعلق به مردم شهر اردبيل بود و يكي‌اش مال مسجد شاهزاده خانم مال مادر آقاي دكتر محمد مصدق بود. يكيش الان اسامي‌اش را بعد از سي سال يادم رفته. منتهي دو تاي ديگر هم تو همين دو بلاك سه بلاكي دو بلاكي دور و بر ما هم مسجد بود. براي همين از لحاظ مذهبي روحانيون حداقل سالي سه ماه تماس مستقيم با مردم داشتند. منتهي با آمدن نسل جديد از شهرستان‌ها شكل اين محلات آن فرم اصلي و سنتي رد كردن نظرات ديگران و قبول نكردنش خيلي كم شده بود. براي همين خيلي از ترك‌هاي آذربايجان اينجا آمده بودند زندگي مي‌كردند و محله كم كم داشت بين تهراني‌ها و شهرستاني‌ها نيروي متعادلي را در محل برقرار مي‌كرد.

س ـ شما خودتان مسلمان شيعه هستيد؟

ج ـ والله آنجوري كه پدر و مادرم بود من مادرم از بخش شيعه است، پدرم از بخش سني است چون كُرد بوده و خودم هم واقعاً تا آن موقعي كه بودم باز زير نام اسلام بودم منتهي نمي‌دانستم چي به چيه. الان هم كه خوب مي‌دانيد چه جوري هستم.
س ـ بسيار خوب. شما در صحبت‌هايي كه قبلاً كرديد گفتيد كه بعد از تقريباً پايان دورة مدرسه و دبيرستان و اينها در واقع به مدت چندين سال زندگي‌تان در داخل دار و دسته‌هاي بزن بهادرهاي آن منطقه شهر بوديد و از ساير دار و دسته‌ها و اينها هم اطلاع داشتيد. مي‌خواهيد يك‌مقداري راجع به اصولاً اين گَنگ‌ها يا دارودسته‌هاي پايين شهر تهران يك سابقه مختصر و توضيحي بدهيد از فعاليت‌هايشان و همچنين مسائلي كه مربوط به زورخانه‌هاي آن منطقه مي‌شود.

ج ـ والله تو بخش آن نوع به‌اصطلاح معروف شده بودند به لات‌هاي ديپلمة آنزمان يا لغت جديدش گَنگ‌ها يا گروه‌هايي كه واقعاً از لحاظ شغلي و مالي آينده‌اي را براي خودشان نمي‌ديدند و از اين‌طرف و بر مبناي سنت مناطقي كه تويش بودند گروه‌هاي معروف به لوطي‌اي‌ها، معمولاً تويشان بودند. لوطي‌گري تويشان بوده. براي همين يك اثري از اين سنت را مي‌بينيم در جوان‌هايي كه نه شغل داشتند و نه رژيم در آنموقع برنامه‌اي داشت براي اينها از لحاظ شغلي. ما تعدادمان نزديك شايد پنجاه يا بيشتر از پنجاه بوديم، پنجاه نفر بوديم كه هفتاد هشتاد درصد ما ديپلمه بيكار بوديم و همه ورزشكار بوديم و يك زورخانه‌اي بود سر كوچة ما به‌نام زورخانه پولاد، سرگذر كه از قهرمانان بزرگ كشتي ايران مثل غلامرضا تختي، خجسته‌پور، سيف‌پور، منصور مهدي‌زاده، منصور سرداري، افراد خيلي برجستة کشتی و تيم فوتبال تا زمانيكه جواني‌هاي من بوده از اين منطقه بلند شدند. براي همين اين نوع تفكر ورزشي، لوطي‌گري، وقتي با فقر مواجه مي‌شود و پيش‌كسوتان بزن بهادري به‌هر حال نتيجه‌ي خوشي را ندارد. براي همين چنين دستاوردي را مي‌شود انتظار داشت وقتي خانواده قادر نيست از لحاظ اقتصادي به بچه‌اش برسد، بچه بايد حالا به خانواده از لحاظ اقتصادي كمك كند.
س ـ آنوقت در اين دسته‌هايي كه بودند در تهران، آيا سازماندهي و رئيس و مرئوس و اينها وجود داشته يا اينكه نبوده؟

ج ـ به‌سبك غربي كه تو آمريكا شايع است نه. منتهي آنجا پيش‌كسوتي بود از لحاظ ورزشي، از لحاظ تعداد باري كه زندان رفتند، تعداد جسارت‌هايي كه انجام دادند توي ضرب و جرح و آدم‌هاي هم‌قطار خودشان يا گنگ‌هاي دشمن يا مردم بيگناه، به اين حساب خوب آنها هر چقدر بيرحمي‌شان بالاتر بود، درجة رياست‌شان بالاتر بود. براي همين رياست به آن عنوان وجود داشت منتهي تو گروه ما چون تقريباً تمام بيشتر تو يك سن و سال بوديم و از لحاظ قدرت و غيره هم توي يك سن و سال بوديم، آنچنان رئيس نبود بيشتر رياست كلكتيو بود. يعني ما بيشتر توي رأس اين پنجاه نفر پنج شش نفر بوديم كه مي‌گردانديم تقريباً اين داستان را.
س ـ اين دوراني كه شما بحث مي‌كنيد سالهاي مثلاً اواخر سالهاي 1339 و اينها هست تا مثلاً 45 و 46 و اينها. درست است؟

ج ـ بيشتر يعني بعد از ديپلم كه من پانزده خرداد درست دومين روز امتحان‌ها بود كه چهار تا از امتحان‌ها را داده بودم و پانزده خرداد اتفاق افتاد.

س ـ اين سال 42 است.

ج ـ 42. درست است.

س ـ 1342 مي‌شود.
ج ـ بعد از آنكه ما ديپلم را گرفتيم تبديل شديم به‌عضو ثابت چنين گَنگ‌هايي شديم متأسفانه و آنجا بوديم.

س ـ اين گروه شما كه گفتيد كه معروف بود به بچه‌هاي گذر وزيردفتر.

ج ـ بله.

س ـ و كساني كه به‌طور كلي وابسته به زورخانه پولاد بودند. آيا شما ارتباطي با گروه‌هايي مثل شعبان جعفري يا طيب و اينها داشتيد؟

ج ـ نه والله، آنها بيشتر در بُعد بزرگتر و سياسي عمل مي‌كردند. به‌خصوص شعبان جعفري. و اينها البته پدر من ايشان را مي‌شناخته چون وقتي كه ايشان تو زورخانه قليچ‌خاني كه تكيه دباغخانه بود لًنگ‌بيار بود، پدر من آنجا ورزش باستاني مي‌كرد. براي همين هم آنموقع به ايشان آن لقب بي‌مُخي را داده بودند. البته بعضي‌ها فكر مي‌كنند اين بعد از 28 مرداد است كه به ايشان دادند. منتهي اين وقتي بچه بود به او مي‌گفتند بي‌مُخ بر مبناي ابله بودن نه بر مبناي جسارت منظور نيست اينجا از بي‌مُخي كه تو فرهنگ ما مصطلح است، از لحاظ ندانستن منظور است.

س ـ به‌هر حال اينها بعدها بزرگترين گَنگ ايران بودند در واقع.

ج ـ بله اينها چون با قدرت سياسي مملكتي اينها عجين بودند براي همين اينها قدرت سياسي داشتند يعني شما نمي‌دانم تكيه‌هايشان را رفتيد عاشورا، تاسوعا و محرم مي‌انداختند به‌خصوص در روز اول محرم اينها تكيه مي‌گذاشتند از شخصيت‌هاي نظامي، سياسي، بوروكرات جامعه مي‌آمدند مثل آقاي دكتر اقبال.

س ـ عجب!

ج ـ مثل آقاي تيمور بختيار، مثل آقاي نصيري. اينها كساني بودند كه مي‌آمدند تو اين تكيه به‌اصطلاح اظهار ادب مي‌كردند به آقاي شعبان جعفري.

س ـ اينها مثلاً چقدر عضو داشتند در زمان اوج قدرتشان؟

ج ـ اوج قدرت شعبان، مي‌گويم چون قدرت سياسي داشت افراد را بيشتر مي‌گذاشت روساي خطوط شركت واحد، جاهايي كه افرادش را مي‌فرستاد دخانيات، راه‌آهن كه زير نفوذ دولتي بودند و اين افراد آنجا مي‌شدند حقوق‌بگير و در روزهاي مشخص اگر كسي تمردي مي‌كرد و اينها از اينها خواسته مي‌شد كه آن متمردين را مثلاً سركوب كنند اين كارها را انجام بدهند. طيب هم يك همچين نيرويي داشت.

س ـ يا مثلاً شعبان و اينها چقدر بودند؟ صدها نفر بودند يا ده‌ها نفر؟ چه جوري بود اين تعدادشان؟

ج ـ شعبان جعفري قدرتش از اينها بالاتر بود چون مي‌توانست هم گروه گارد شاهنشاهي را گروهبان‌هايش را بياورد. براي همين مي‌گويم آن چون قدرت تبديل شده بودند به ......

س ـ يعني تعداد عملي كه وارد عمل كنند خيلي بيشتر از تعداد خودِ هستة...؟

ج ـ در دوراني كه قبل از 28 مرداد بود شايد دوراني كه مثلاً يخ‌فروشي مي‌كرد شعبان سر سه راه بوذرجمهري با برادر بزرگترش حسن، اينها شايد مثلاً آنموقع ده پانزده تا بودند در مجموع.

س ـ عجب.

ج ـ بچه‌هاي تكية دباغخانه. منتهي از اينها بالاتر نبودند منتهي مي‌گويم قدرت سياسي را شعبان بيشتر استفاده كرد براي كارهاي ديگرش وگرنه نه در لاتي قدرت بزرگي بود شبيه مثلاً طيب، يعني اصلاً قابل مقايسه نيست با طيب رضايي، حاج رضايي يا با رمضان يخي يا لات‌هاي ديگر تهران. منتهي اين حالا خوشبختي يا بدشانسي هر جوري كه مي‌شود حساب كرد، اين 28 مرداد سايدي را گرفت كه...

س ـ برنده بود.

ج ـ تقريباً تا مدت‌ها به نفعش بود.

س ـ آنوقت طيب و اينها بيشتر جزو نيروهاي مذهبي گروه‌هاي لات‌ها بودند در تهران؟ چه جوري بودند اينها؟

ج ـ مي‌‌گويم اينها هم به‌همان قدر كارها كردند كه شعبان كرده، متأسفانه رو اذهان عمومي فكر مي‌كنند مثلاً چون شاه دستور اعدام طيب را داد از آن انسان خوبي مثلاً مي‌خواهند بسازند. لزوماً همان موقع مقدار كارهايي كه شعبان كرد به مراتب بيشتر، چون قدرت طيب، قدرت بي‌نهايت زيادي بود كه به‌ جنبش مردم ضربات خيلي مهلك‌تري وارد كرده، منتهي چون طرفدارهايي را كه طيب سركوب مي‌كرد كمتر بازاري بودند و بيشتر كارگرهاي فصلي و ميوه‌فروش‌هاي دوره‌گرد بودند كه بيشتر از شهرستان‌ها آمده بودند و اينها هم كه بيشتر سمپات‌هاي حزب توده بودند اينها و اينها را اينها سركوب مي‌كردند. و اين اجازه را داشتند كه اين كار را بكنند.

س ـ طيب خودش قدرتش در كجا بود؟ از كي‌ها باج مي‌گرفت و چه جوري پول در مي‌آورد؟

ج ـ تقريباً هر كسي كه وارد ميدان سبزي مي‌شد بايد باج مي‌داد يا گاري يا آنموقع هم به‌اصطلاح جوكي كه مي‌گفتند حمال بنزيني موتور سه چرخه‌اي‌ها، اينها يك تومان بايد پول مي‌دادند كه بحث ده هزارتومان اينها بود. كاميون بيشتر مي‌داد، الاغي و اسبي و اينها كمتر مي‌دادند و هر كسي كه از آن ميدان چون سبزي تهران را و يكدانه ميدان سبزي بود توي گمرك كه مال حسين ميرغضب بود او چيزهاي خيلي كمتري را در مقايسه با ميدان سبزي ميدان امين‌السطان معروف بود، مي‌داد بيرون. براي همين قدرت مالي وحشتناك زيادي را داشت.

س ـ مي‌گفتند كه انحصار واردات موز را هم به طيب داده بودند چون خدماتي كرده بود دورة 28 مرداد.

ج ـ فقط مال 28 مرداد نيست. موقعي كه رضا پهلوي پسر شاه رضا را فرح در بيمارستان شمارة يك مادران نرسيده به‌ ميدان شاه بعد از ميدان اعدام آنجا به‌دنيا آمد، من آنجا خودم وايساده بودم كه طيب يك‌ دانه دستمال يزدي ليره اشرفي طلا ريخت جلو پاي فرح وقتي مي‌خواستند ببرنش خانه.

س ـ بله.

ج ـ و آنجا بعد از آن اجازة موز ايران وارداتش به طيب داده مي‌شود.

س ـ مي‌گفتند اينها دار و دستة طيب كه فكر مي‌كنم صدها نفر بودند اينها، مثل اينكه اجازة اسلحه هم داشتند حمل اسلحه در تهران؟

ج ـ والله كساني كه بعد از 28 مرداد تقريباً تمام گروه‌هايي كه تهران را تقسيم كرده بودند بين‌شان حق اجازه حمل كولت داشتند، كولت ارتشي.

س ـ بله.

ج ـ نه از اين هفت‌تير كوچك‌ها. كولت ارتشي را نمي‌دانم ديديد يا نه؟

س ـ بله بله.

ج ـ كه فشنگش ...

س ـ 45 است.

ج ـ دقيقاً. آدم اصلاً نگاهش هم مي‌كند مي‌ترسد چه برسد به اينكه به كارش ببرد. همه اينها كولت داشتند. قاسم كوري داشت، امير موبور داشت. تمام اينها مي‌گويند آنهايي كه تهران را تقسيم كرده بودند بين اين لات‌ها، نشان‌دهندة اين است كه چه جوري با قدرت سياسي اينها نزديكي داشتند براي آن كارهايشان تو 28 مرداد.

س ـ طيب را كه بعد از حوادث 15 خرداد كه رهبري آن قيام را يا خميني يا طرفداران خميني داشتند به‌هر حال گرفتند و اعدامش كردند. آيا در سال‌هاي مورد بحث ما يعني سال‌هاي 1963 به بعد آيا دار و دستة طيب ديگر فانكشن مي‌كرد ديگر كاره‌اي بود در تهران يا اينكه به‌طور كل از بين رفته بود؟

ج ـ والله هنوز دستگاه‌هاي اينها به‌عنوان دستگاه‌هايي كه وحدت بين دو گروه طيب و حسين رمضان يخي كه تو 28 مرداد برخلاف شايعات حسين رمضان يخي دست نداشته.

س ـ عجب.

ج ـ هفت كچلون بودند. طيب بوده يعني مي‌بخشيد چون اين القاب خيلي خنده‌دار هم هست. برادران طيب بودند. اينها آن بخش را هندل مي‌كردند. سئوالتان مي‌بخشيد چي بود؟

س ـ سئوال اين بود كه بعد از اعدام طيب آيا دار و دستة طيب قابليت عملي داشت؟

ج ـ رمضان يخي هنوز....

س ـ يا ديگر نداشت؟

ج ـ عملي از لحاظ باج‌گيري هنوز پسرش اصغر، برادرش اينها انجام مي‌دادند منتهي آن قدرت نفوذي و سياسي قبلي را تقريباً از دست داده بودند چون با دستگاه طرف شده بودند.

س ـ يعني ديگر جرأت نداشتند كاري بكنند كه دستگاه باهاش مخالف باشد؟

ج ـ مي‌شود اين را گفت درست است.

س ـ بله. خوب، خودِ دار و دسته شما يعني بچه‌هاي زورخانه پولاد و گذر وزيردفتر كه گفتيد حدود پنجاه نفر بودند و اينها، سيستم كار شما چي بود؟ يعني چه كارهاي غيرقانوني يا چه كارهاي مختلف، چگونه اينها عمل مي‌كردند تو شهر؟

ج ـ اينها متأسفانه يا خوشبختانه تو آنزمان كه قانون انقدر آنوقت‌ها ناجور بود نمي‌توانم بگويم من هم خوشبختانه يا بدبختانه، منتهي ما كار قانوني نمي‌كرديم هيچوقت. يعني تنها كار قانوني كه من تا آنموقع زندگيم يادم است فقط مدرسه رفتن و برگشتن بود.

س ـ بله.

ج ـ باقيش حتي با اتوبوس هم كه مي‌رفتيم بليط نمي‌داديم حالا نمي‌دانم اين بخش قانوني بود يا غيرقانوني، اينها همه‌اش بخش فقر بوده حالا نمي‌دانم چه جوري مي‌شود ارزيابي‌اش كرد. منتهي كارها از دزدي بود، شاپ ليفتينگ بود به‌خصوص دوران عيد براي لباس يا پارچه كه مثلاً بازارهاي بنكدارها را يا جاهاي مختلف را پارچه‌هاي توپ و توپ پارچه را مي‌دزديدند براي لباس كردن و غيره. يا به‌ شركت نفت مي‌زدند، اركنديشن و غيره‌اش را مي‌زدند مثلاً. بعد يك‌خورده به‌قول معروف پول بيشتري خواسته مي‌شد و غيره، به فروش مواد مخدر رو آوردند. و تو اين زمينه پول و پله‌اي به‌دست مي‌آوردند كه البته اين پول و پله به روز فردا نمي‌رسيد چون سيستمي تنظيم شده بود از لحاظ فرهنگي كه اين پول‌ها بيشتر خرج تو كافه‌ها مي‌شد در شب.
س ـ بله.

ج ـ براي همين فكر نكنيد پولي كه در‌آورده مي‌شد از پول قاچاق كه خرج مثلاً...

س ـ استاك و باند بخريد مثلاً.

ج ـ يا مثلاً در مؤسسات خيريه كسي شركت كند و اينها، نه همچين خبرهايي نبود.

س ـ آنوقت كدام مناطق شهر منطقه فعاليت گروه شما بوده؟

ج ـ والله طبق سنوات سنتي به‌اصطلاح چاقو دسته خودش را نمي‌برد، ما محل خودمان آسيب پذير نبود در دست خودمان.

س ـ بله.

ج ـ براي همين هم، هم پشتيباني بازاري‌ها را داشتيم براي آن منطقه خودمان كه تو منطقة ما زندگي مي‌كردند، پشتيباني پيشنماز اين مساجد را داشتيم براي خودمان و خانواده‌ها. خانواده‌ها كلي چون دخترهايشان زير دست ما سپرده مي‌شد، نه كه ما انسان‌هاي خيلي پاكي بوديم! منتهي قول داده بوديم تو اين محل كاري نكنيم.

س ـ بله.

ج ـ كارهاي غيرقانوني به‌قول شما و كارهاي خلاف به‌اصطلاح آداب و رسوم را در محله‌هاي ديگر انجام مي‌داديم. ........ نمي‌رفتيم. از اين لحاظ ...

س ـ به هر حال يعني منظورتان اينستكه شما محل فعاليت كنترل‌تان از بازار هست تا...

ج ـ بازار بود و به‌خصوص وقتي كه بعد اينجوري كه تو آمريكا مرسوم است مي‌گويند اينترگَنگ اكتيويتي. بعضي وقت‌ها از هم نيرو مي‌‌گرفتيم بعضي وقت‌ها كمك مي‌كرديم براي كارهاي همگون كردن اگر زورمان نمي‌رسيد به محل. ما محل كارمان تا دارالفنون مي‌رفت، جلوي دارالفنون محلة داروسازها كه بيشتر مال يهودي‌ها بود. تا آن منطقه را نه كه كنترل مي‌كرديم، زير نفوذمان بود و براي همين در عين اينكه حقوقي به ما مي‌دادند جلوگيري مي‌كرديم از كسان ديگر يا گنگ‌هاي جديدي كه آمده بودند از اينها مثلاً بيايند باج بگيرند. منتهي خوب تا ناحية ده...

س ـ مي‌شود كجا؟

ج ـ ناحية ده بود. شهرنو مي‌گفتند.

س ـ آها.

ج ـ از...

س ـ يعني محله خودِ محلة يهودي‌ها هم تو اين رفت و آمد شما مي‌افتاده؟

ج ـ سه راه سيروس آن محله، محله‌هاي فقيرنشين است نه بقيه منتهي خوب، ثروتمندهاي يهودي آنجا نبودند.

س ـ بله درست است.

ج ـ حداقل اين را مي‌شود گفت. خلايقي بودند كه بيشتر به‌تور ما مي‌خوردند با ما هم‌كيسه بودند به‌قول معروف از لحاظ مالي.

س ـ بله.

ج ـ و درست است شغلي داشتند ما تا دور و بر سه راه سيروس با بچه‌هاي آنجا ما آشنا بوديم. با بچه‌هاي ميدان شاه آشنا بوديم با گنگ‌هاي آنجا و با بچه‌هاي زورخانه‌هاي ديگر هم زورخانة پهلوان‌پور بود، زورخانة شيرخدا بود و زوخانة ميدان امين‌السلطان بود تو ميدان شاه، اينجاها هم با برو و بچه‌هايشان آشنا بوديم.

س ـ شما يك اشاره كرديد كه در ارتباط با يهودي‌هاي بازار يا داروفروش‌ها، شما در عمل باج مي‌گرفتيد از اينها؟

ج ـ عملاً آره. لغتش را اگر از لحاظ ارزيابي اجتماعي بخواهيم بكنيم عملاً باج‌گيري بود منتهي شكل‌هاي مختلفي داشت. براي همين مي‌گويم يك...

س ـ اين اَشكالش را يك ‌مقدار توضيح بدهيد چون مي‌تواند اين برداشت بشود به‌ عنوان زور و تهديد، مي‌تواند جور ديگري برداشت بشود.

ج ـ به ‌عنوان به‌خصوص محلة سه راه سيروس من هيچوقت يادم نمي‌آيد آن دوستان به‌اصطلاح همكيش ما اين كار را كرده باشند به آن اهالي يهودي. منتهي توي داروفروش‌هاي دور و بر دارالفنون روبروي دارالفنون كه جايي كه من خودم مي‌رفتم مستقيم مي‌خواهم عرض كنم خدمتتان، يك جواني بود همسن و سال خودمان خيلي به‌قول آنموقع عشق لاتي داشت و اين مي‌ترسيد تنها برود تو كافه‌ها.

س ـ جوان يهودي منظورتان است؟

ج ـ بله. كه يكي از بچه‌هايي بود كه پدرش يك داروسازي بزرگ داشت آنجا، داروفروشي معذرت مي‌خواهم، نمي‌دانم مي‌ساختند يا مي‌فروختند فقط من آنرا نمي‌دانم.

س ـ بيشتر داروفروشي بوده ديگر ......

ج ـ به هر حال من قصدم نوع شغل آنها نبود قصدم حل مسئله اقتصادي خودم بود.
س ـ بله.

ج ـ براي همين هم مي‌رفتم آنجا. و اين مثلاً كلي مي‌آمد با ما كه ما اين را شب‌ها ببريم كافه و از اين طريق با ما خيلي به ما كمك مي‌كرد و بعضي وقت‌ها ما نمي‌خواستيم اين را ببريم منتهي خرج داشتيم مي‌رفتيم آنجا، اسمش هم منوچهر بود، و اين به بابايش مي‌گفت به‌ ما پول مي‌داد. و بعضي وقت‌ها يكي دو بار از جاهاي ديگر از طرف، اسم محله متأسفانه .... خيابان شهباز چند تا جوان تازه پيدا شده بودند يك‌مقدار مي‌خواستند آنها هم وضع زندگي خودشان را بهتر كنند شروع كرده بودند باج‌گيري آمده بودند اينجا كه اين آمد به ‌ما گفت و ما جلوي آنها را گرفتيم. براي همين.

س ـ يعني آنها را از منطقه بيرون مي‌كرديد كه...

ج ـ پروتكشني بود كه ما مي‌داديم در موقعي كه به ما اين چيزها را مي‌دادند.

س ـ بله. كسي بود كه مثلاً به‌ شما باج ندهد و درگيري چيزي پيدا بشود؟ مسئله‌اي پيدا بشود؟

ج ـ مي‌شد منتهي خيلي كم، چون تعداد ما هم افراد اسم‌دار لات از ما مي‌ترسيدند بابتي كه ما افرادي بوديم ديپلمه و بي‌نام و براي همين اگر با ما طرف مي‌شدند به‌قول آنموقع و چيزي كه معروف بود مي‌گفتند اگر ما اينها را بزنيم خوب کي را زديم؟

س ـ بله.

ج ـ اگر هم ازشان بخوريم كه اينها مثل مور و ملخ پنجاه تا هستند و ما پنجاه تا معمولاً نبود فقط موقع رفتن دعوا با هم بوديم، چون بيكار بوديم هر روز با هم بوديم و همين يونيك بودن گروه ما بود.

س ـ كه قدرت مي‌داديد به اين گروه.
ج ـ كه هرجا مي‌رفتيم ما اين نيرو بوديم براي همين خيلي كمتر نيروهاي ديگر حاضر بودند با ما مقابله كنند، نه كه ما افراد خيلي شجاع و اينهايي بوديم، نه، تعدادمان زياد بود تعداد آنها كمتر بودند بعد ما دست بالا را داشتيم. براي همين معمولاً با زدوخورد و خونريزي نمي‌رفت جلو، كساني كه با ما ديل مي‌كردند. براي همين گنگ‌هاي ديگر كه گروه‌هايشان كمتر بودند بعضي وقت‌ها از ما كمك مي‌خواستند چون آنها تعدادشان شش تا هفت تا بود، بين آن تيپ گَنگ‌ها دعوا بيشتر مي‌شد با رايوال (رقيب) گَنگ‌ها چون تعدادشان مساوي بود بعد اينجا ديگر ضرب چاقو مثلاً حكومت مي‌كرد كه كي باج بگيرد از آنها.

س ـ در اين رقابت‌ها كه شما گفتيد، اين كارهايي كه شما مثلاً شما در يك منطقه بيشتر نفوذ داشتيد، آيا گروه‌هاي بزرگي مثل شعبان و اينها با شما درگير نمي‌شدند كه اين كارها را حق نداريد بكنيد؟

ج ـ نه. از يك‌طرف چون ما محله‌مان قديم، بگذاريد بگويم شايد دو تا بلاك حتي زياد باشد فاصله بين خانة ما و خانة شعبان، آنها سر سه راه بوذرجمهري تكية دباغخانه مي‌نشستند. و حتي برادرش كه معروف بود به حسن خره، مي‌بخشيد اين لغت را مي‌گويم چون معروف بود، نه اينكه توهين باشد، حسن خره به او مي‌گفتند. براي همين بود چون آدم مسني بود به او ما مي‌گفتيم حسن آقا خره!

س ـ آقا!

ج ـ اين حتي ورزش تو باشگاه برادرش نمي‌كرد با ما مي‌آمد تو زورخانه پولاد ورزش مي‌كرد يعني بيشتر با ما بود تا با برادرش.

س ـ بله.

ج ـ نه از لحاظ سياسي منظورم نيست از لحاظ همان سنت‌هاي محلي. از اين لحاظ شعبان هم به ‌ما احتياج داشت. هم اين كه ما را قابل نمي‌دانست چون قدرت سياسي داشت كه ما نمي‌توانستيم با او طرف بشويم. از يك‌طرف هم از لحاظ فاميلي مثلاً عباس برادرزاده‌اش، منوچهر برادرزاده‌اش، اينها كساني بودند كه با ما نشست و برخاست مي‌كردند.

س ـ بله.

ج ـ تا با او. براي همين يك رابطة بچه محلي بين‌مان بود تا ... براي همين باز هم طبق همان سنت چاقو دسته خودش را نمي‌برد، اين انجام مي‌شد تو محل بوسيلة لات‌هاي بزرگ و لات‌هاي كوچك.

س ـ يادم است قبلاً خارج از مصاحبه مي‌گفتيد كه در روز پانزده خرداد يكي از گروه‌هايي كه حمله كرد به زورخانة شعبان گروه همين زورخانه پولاد بود.

ج ـ چون ما...

س ـ اين اختلافي را پيش نياورد؟

ج ـ والله آورد، منتهي براي همين هم ما تنها كساني بوديم توي چهارم آبان ورزشكار نمي‌فرستاديم براي ورزش جلوي شاه. چون معتقد بوديم اين ورزش، ورزش مردم است ورزش مبارزاتي مردم ايران بوده، براي همين هم تعلق ندارد به‌خصوص با نوع رفتاري كه شعبان استفاده نمايشي از ورزش باستاني مي‌كرد در آنموقع.

س ـ بله.

ج ـ ما را بيشتر چيز مي‌كرد كه به سنت‌هاي ورزش باستاني برسيم حالا لزوماً بحثم اين نيست كه كارمان درست بوده، مي‌خواهم....

س ـ خوب آن درگيري‌هاي پانزده خرداد باعث نشد كه بعداً اينها با شما درگير بشوند؟

ج ـ مي‌گويم باز هم چون اين داخل محل بود و زورخانة او حكم تشريفات را داشت و زورخانة ما واقعاً ورزشكار تويش بود به‌خصوص بخش كُشتي. اسمش زورخانه بود منتهي اصل داستان ورزشگاه بود كه اين كشتي بزرگترين به‌اصطلاح تيم ايران كه مدال آورده تا حالا مي‌شود گفت كه كشتي بوده در دنيا.

س ـ بله همينطور است.

ج ـ و اين مركزش توي اين زورخانة پولاد بود يعني من بحثم تا دوران آقاي تختي است و تا بعدش منصور سرداري ديگر نسل‌هاي آخري اين باشگاه هستند. منتهي مي‌گويم بابت همين به ما فشار آنجوري نمي‌آوردند منتهي زياد هم خوشحال نبودند از رفتار ما چون اين مي‌آمد به هر زورخانه‌اي بيست تا چيز مي‌داد، مي‌گفت بيست نفر براي چهارم آبان بفرستيد و ما نمي‌رفتيم.

س ـ بله.

ج ـ و يك زورخانه تو بازار بود ماها تقريباً نمي‌رفتيم و اينها بيشتر از بچه‌هاي جوان شهرستاني كه مي‌آمدند و روزهاي جمعه بيشترشان هم تمرين ورزش باستاني مي‌كردند از اينها استفاده مي‌كردند براي چهارم آبان. 

س ـ بله. عرض كنم پس به اين ترتيب درواقع گروه‌هاي بزرگ زياد درگير با شما نبودند سر نفوذ تو محلات يا كارهايي كه انجام مي‌گرفت؟

ج ـ نه.

س ـ ارتباط شما يا درگيري شما با شهرباني چطور بوده؟

ج ـ والله توي محل ما بابت ورزش فوتبال و كشتي و اينها خيلي از افسرهاي ارتش كه بعداً افسر شدند آنموقع دانشجو بودند به‌وجود آمد، مثلاً مثل آقاي، اسم كوچك‌شان يادم رفته، فاميلي‌شان خلخالي بود، داداش ايشان آنموقع سروان بود. من خودم يادم است هنوز ديپلم نگرفته بودم پشت تاكسي شب‌ها كار مي‌كردم، هر وقت پليس مرا مي‌گرفت من مي‌گفتم اين تاكسي، تاكسي سروان خلخالي است كه دروغ مي‌گفتم اصلاً، سروان خلخالي طفلك تاكسي نداشت و فقط از اسمش استفاده، سوءاستفاده مي‌كرديم بهتر است بگويم. از اين كارها مي‌كرديم منتهي شهرباني با رسيدن با يكسري، شهرباني معمولاً نمي‌خواست با ما طرف بشود چون هم افسرهاي ارتش تو ما زياد بودند كه بابت اينكه با ما نزديك بشوند و شب‌ها بيايند كافه، افسرهاي جوان ارتش ستوان دو، ستوان يك، اينها دور و بر ما زياد بودند در حاشيه. گَنگ نبودند با ما هم نبودند، منتهي چون بچه‌هاي محل بودند حالا كه مستقل شده بودند و حقوق‌بگير شده بودند، تو كافه دوست داشتند با ما بروند كه از آن ابهت و رسيدگي كه به ‌ما مي‌شود توي كافه به‌اينها هم بشود. چون اينها كه حق نداشتند با لباس بيايند.

س ـ يعني شما درواقع منظور من اينستكه آيا شهرباني مي‌توانست كنترل بكند كارهاي غيرقانوني اين گنگ را يا نمي‌توانست؟ يا شما ترسي داشتيد از شهرباني؟

ج ـ والله ما تقريباً مي‌توانم بگويم ترس از شهرباني نداشتيم ما بيشتر ترس‌مان از ساواك و ادارة آگاهي بود.

س ـ بله.

ج ـ چون آنموقع آگاهي بود هنوز، ساواك شده بود منتهي آن شكل سياسي خودش را كه بعد از مثلاً سال‌هاي 48 و اينها گرفت نبود آنموقع.

س ـ بله.

ج ـ يعني طرف خيلي علني مي‌آمد مي‌گفت من ساواكم كه مثلاً برود سر صف تيكت بگيرد براي سينما.

س ـ بله.

ج ـ يعني چيزي نداشت بيشتر براي سوءاستفاده بود از كارت شناسايي‌اش واقعا بيشتر با اينها بود چون سخت بود با اينها طرف بشوي چون مي‌توانستند برچسب‌هايي بهت بزنند.

س ـ بله. برچسب‌هاي سياسي يعني؟

ج ـ برچسب‌هاي سياسي كه سخت بود پاك كردنش، براي همين من بيشتر از طريق شوهر خواهرم استفاده يا سوءاستفاده مي‌كردم چون شغل ضداطلاعاتي داشت و اين بيشتر كمك مي‌كرد. يا از طرف يكي از دوست‌هاي قديمي‌ام به نام ناصر ضرغام كه از لغتش يا مي‌شود گفت بادي‌گارد آقاي پهلبد وزير فرهنگ و هنر بود، يا مشاور به‌اصطلاح فيزيكي ايشان بوده. حالا من نمي‌دانم هر كدامش را مي‌شود گفت؟

س ـ فيزيكي؟ كه ايشان گفتيد قبلاً جزو گَنگ شما بوده؟

ج ـ اين نه جزو گنگ ما نبود. ايشان در چهارصد دستگاه بودند. انسان خيلي تنومند و قوي و ورزشكاري بود منتهي تعداد به‌قول معروف مور و ملخ بچه‌هاي گذر وزيردفتر دور و برش نبودند براي همين كارهايي كه مي‌خواستند كه انجام بدهند را از طريق ما انجام مي‌دادند. براي همين يك قدرت سياسي بود...

س ـ مثلاً چه كاري؟

ج ـ يكي از كارهايي كه انجام بشود شايد گفتن داشته باشد كه چه چيزهايي انجام مي‌شد، ما يك قطعه زمين بزرگي نزديكي‌هاي كارخانة پپسي‌كولا، اين را وزارت فرهنگ و هنر مي‌خواست يك نمايشگاه درست كند در آنموقع و اين زمين متعلق به شخصي بود به ‌نام مهندس خرم كه اين البته لقب مهندس از داده شده‌هاي بعد از 28 مرداد به ايشان است چون اين شخص خودش شش ابتدايي بيشتر سواد نداشت.

س ـ عجب!

ج ـ و از افراد تُرك بود كه آمده بود تمام منطقه طرشت را به‌زور گرفته بود و اين مناطق دو بر به‌اصطلاح جادة كرج كه آنموقع معروف بود به جادة كرج هنوز آنجا شلوغ نبود.

س ـ بله جادة قديم فعلي به‌اصطلاح.
ج ـ همين كه الان جادة پپسي‌كولا، كارخانه پپسي‌كولا توش بود.

س ـ بله.

ج ـ يك تكة زمين بزرگي بود كه اين را اينها مي‌خواستند و شاپور غلامرضا يكي از حاميان اين مهندس خرم بود و تضاد خانوادگي بين به‌اصطلاح شوهر خواهر شاه و برادر شاه به وجود آمده بود.

س ـ بله.

ج ـ و ناصر ضرغام اين قول را داده بود به پهلبد كه ما اين زمين را مي‌گيريم. و يك قانوني بود در آنجا كه طبق اين قانون اگر شما يك ديوار يكمتري دور زمين‌تان مي‌كشيديد و ابزاري از ابزارهاي ساختماني حالا اين مي‌توانست كمباين باشد، تراكتور باشد هر چيزي.

س ـ بله.

ج ـ من نمي‌دانم تو ايران چقدر سافيستيكيت بود آنموقع، چهار تا مثلاً پيت قير باشد اون وسط و مثلاً. اينها مي‌كرد اين را به‌قول معروف،

س ـ زمين داير.

ج ـ داير، زير ساختمان.

س ـ بله.

ج ـ براي همين اين را قادر نبودند بيايند تصرف كنند و خيلي طول مي‌كشيد تا بيايند اين ثابت بشود و اين زمين در قدرت شهرباني نبود چون بيرون از محدوده بود و ژاندارمري اين را در دست داشت كه شاپور غلامرضا آنموقع اين رياست را داشت يعني قدرت اصلي ژاندارمري دست شاپور غلامرضا بود.

س ـ بله.

ج ـ بعد اين زمان ما تقريباً اين پنجاه‌تاي معروف دوباره جمع شديم و با دو تا اتوبوس تي‌بي‌تي كه ناصر كرايه كرده بود رفتيم آنجا و يكي از بچه‌هاي ما كه خيلي معروف بود به ‌نام عباس نوري با من بود، من درست يادم است، و رفتيم آنجا و شروع كرديم با دو تا كاميون هم كارگرهاي ساختماني برده بوديم آنجا كه كار آن ديوار را انجام بدهند.

س ـ بله.

ج ـ به سريع‌ترين وجه اين را انجام داديم يكهو ديديم چهار تا دژبان آمدند با يك آدمي كه بنا بود مشاور آن به‌اصطلاح آقاي مهندس خرم باشد. يك آدمي بود كه فارسي را خيلي سخت حرف مي‌زد بيشتر تُركي حرف مي‌زد. و از لات‌ها بود با نوع دندان طلاهايي كه داشت. منظورم نيست كه هر كي دندان طلا داشت لات بود، ولي آنموقع مُد بود از آن لحاظ مي‌گويم دندان طلايي. كه با فحش شروع كرد و اين رفيق ما عباس نوري يك كشيده بهش زد بعد دو تا ژاندارم‌ها آمدند ما ژاندارم‌ها را زديم. ژاندارم زدن و پاگون پاره كردن خوب مصيبت عظمايي بود. منتهي خوب چون شهرباني آنجا دخالت نداشت و اين ژاندارم آنجا تعدادش كم بود، اينها ترسيدند و ما يكهو دو تا ماشين اتوبوس يكهو ريخيتم پايين كه نه مي‌توانند به ما بگويند مثلاً اينها آدم‌هاي اوباش‌هاي سنتي جامعه‌اند، كلاه مخملي‌ها كه هيچ‌كدام كلاهي نبوديم، يك‌سري‌مان هم حتي كراواتي بوديم، كراوات‌هاي قلابي كه گردن كلفت كراوات آن رويش اصلاً مي‌خنديد به بدن. و اين را گرفتيم يعني حالا اين هم از فتوحات است ضايعات است؟ چون از دست يكي گرفته بودند دست يكي ديگر، به مردم ديگر اين وسط نرسيده، فكر نكنيد به مردم رسيده. يعني اين نوع كارها را ما مي‌كرديم. حالا شما ديگر مي‌توانيد اين بخش سياسي داستان است.

س ـ بله خوب اينها يك ‌مقدار از ماهيت اين گروه‌ها و قدرت‌شان را نشان مي‌دهد. از جنبة نفوذي كه احياناً مساجد و روحانيون داشتند روي گروه شما، تا چه حدي بود؟

ج ـ والله مي‌گويم گَنگ ما يك گنگي نبود که همه بچة تهران باشيم. با اينكه همه تو تهران بزرگ شده بودند منتي از لحاظ بك‌گراند خانوادگي يا بچه‌هاي تُرك بودند كه ما بيشترمان بچه‌هاي ترك بوديم. من خودم ترك نبودم منتهي بچه‌هاي گيلاني تويمان بودند چند تا بچه كرمانشاهي تويمان بودند. چند تا بچة اراكي تويمان بود. و اينها تركها اكثريت داشتند تو گروه ما. براي همين آن نوع جهت‌گيري كه بشود مثلاً بين ترك و فارس كرد دعواهايي كه تو آن محلات انجام مي‌شد به‌خصوص بين ترك و فارس...
س ـ مي‌شد چنين چيزهايي اختلافات........

ج ـ توي گنگ ما انجام نمي‌شد و اگر انجام مي‌شد تو محله، گنگ ما اتفاقاً مي‌رفت صلح مي‌داده مثلاً.

س ـ يعني رايج بود كه ترك‌ها و فارس‌ها تو تهران دعوا بكنند و به‌جان هم بيفتند؟

ج ـ خيلي زياد به‌جز محلة ما.

س ـ عجب!

ج ـ چون مي‌گويم آنهم يعني كسي كه پدر و مادرش ترك بود نمي‌رفت با ترك‌ها دعوا كند، درست است خودش تو تهران به‌دنيا آمده بود، از اين لحاظ اين بك‌گراند شايد يكي از دلايلي بوده كه جلوگيري مي‌كرده و مال طيب هم چون بك‌گراند خود طيب آذربايجاني بود، آنها هم اين كار را نمي‌كردند.

س ـ جالب است.

ج ـ منتهي خوب از لحاظ مذهبي اينها بيشتر سمت سوي شيعه داشتند.

س ـ گروه شما؟

ج ـ اكثريت‌شان.

س ـ بله.

ج ـ و منتهي مي‌گويم هيچ‌كدام‌شان بر مبناي اينكه پدر و مادر گفتند شيعه بودند نه بر مبناي رفتن به مساجد و اينها.

س ـ ولي مساجد اصولاً نفوذي آيا روي گروه شما داشتند كه مثلاً بتوانند تحريك بكنند يا ترغيب به ‌كاري بكنند يا غيره؟

ج ـ نه. يعني گروه ما مي‌گويم چون از لحاظ تحصيلي حداقل ديپلم بوديم ديگر.

س ـ بله.

ج ـ براي همين يك مقدار آنها ترجيح مي‌دادند تو خلايق كه از لحاظ سواد، بااينكه ديپلم هم سوادي نبود واقعاً آنموقع هم، منتهي كساني كه حتي اين اطلاع را هم ندارند بيشتر نفوذ كنند. براي همين خلايقي كه دور مساجد بودند درست است انسانهاي خيلي باهوش و حتي ممكن است دانشگاهي هم تويش بود، من منظورم آن نيست. منتهي اِباو آورج، كساني بودند كه شايد تحصيلات بالاي شش ابتدايي نبود.

س ـ جالب است.

ج ـ براي همين شايد اين دليلي بوده تو ما نفوذ نمي‌كردند يا سراغ ما نمي‌آمدند. منتهي هميشه با احترام از ما حرف مي‌زدند چون به‌هر حال به ‌ما احتياج داشتند، اگر دعوايي بين مساجد مي‌شد.

س ـ يعني بين مساجد دعوا هم مي‌شد مگر؟

ج ـ توي سينه‌زني معمولاً بين درخونگاه بود آنجايي كه من به‌دنيا آمدم و اين محلي كه بزرگ شدم تويش مي‌گويم همه‌اش اينها دو بلاك سه بلاك بيشتر فاصله نيست. فكر نكنيد وقتي مي‌گويم مثلاً بين اينجاست يا مثلاً ساوت سنترال نه همچين چيزي نيست.

س ـ در تهران آنموقع به هر حال يك دويست متر خودش يك دنيايي بود.

ج ـ همه‌اش را كه مي‌گذاشتيم كوچكتر از اين سانتامونيكا بود.

س ـ بله.

ج ـ همه تهران را مي‌گذاشتيم بغل هم از اين سانتامونيكا كوچكتر بود. براي همين بين آنجا وقتي علم و كُتل راه مي‌افتاد حتي يكدانه علمي بود توي درخونگاه كه اين را بهش مي‌گفتند خونريز است يعني اين هر وقت بنا بوده مي‌آمده بيرون يك دعوايي چاقوكشي دور و بر اين مي‌شده و اين سنت بود.

س ـ عجب!

ج ـ كه براي همين توي اين زمان چون لات‌هاي قديمي كه وقتي زن و بچه‌دار شده بودند گذاشتند كنار يا به‌قول معروف غلاف كرده بودند، حالا كه نوبت نسل بعدي بوده. براي همين از اين لحاظ اين مساجد توي اين زمينه‌ها به ‌ما احتياج داشتند.

س ـ كه سر حق عبور دسته مثلاً كي زودتر رد شود و يا....؟

ج ـ چه كسي رد بشود.

س ـ كي راه بده به آن يكي، اينها مسئله غرور و اينها بوده شايد؟

ج ـ يا كي چند قدم دوستان را مثلاً تا بيست قدم مي‌رفتيم از مسجد بيرون مشايعت‌شان مي‌كرديم، يا آنهاي ديگر را جلوگيري مي‌كرديم به چه اجازه داريد مي‌آييد تو محل.

س ـ عجب!

ج ـ يا شب‌ها بايد از علم و كتل محافظت مي‌كرديم كه نريزند پاره كنند آنهاي ديگر. شب‌ها بعضي‌ها مي‌خوابيديم آنجا.

س ـ اين اختلاف به اين شدت هم بوده كه مي‌آمدند علم و كتل را پاره بكنند؟

ج ـ اين از زمان قاجاريه آمده بود و سنتي ادامه داشت.

س ـ اينها بين تُرك و فارس بوده يا همين‌جوري بين محله و محله؟

ج ـ بين خود فارس‌ها بود بين ترك‌ها و فارس‌ها بود. سنت بيشتر مذهبي حيدري نعمتي به‌قول معروف مي‌شود به آن گفت.

س ـ بله.

ج ـ از آن لحاظ بود.

س ـ جالب است. رابطة اين گروه‌ها با بازاري‌ها چطور بود؟ چون بالاخره اين گروه‌ها از بازاري‌ها هم لابد باج مي‌گرفتند يا...؟

ج ـ طبق سنت، چون بازاري‌ها مي‌گويم خانه‌هايشان تو محل ما بود يعني زن و بچه اين بازاري‌ها كه دكان‌هايشان تو بازار بود، تو محله‌هاي ما زندگي مي‌كردند. براي همين يا احترام بود يا ترس بود يا هر چيزي بود، هم به‌ما مي‌رسيدند يعني ما وقتي بچه‌هايمان زندان مي‌رفتند اين حاجي‌هاي بازار بودند براي ما قباله مي‌گذاشتند ما را از زندان مي‌آوردند بيرون. حالا اين را مي‌شود گفت كمك، مي‌شود گفت ترس، نمي‌دانم.
س ـ بله.

ج ـ نقطه حركت‌شان چي بوده از چه زاويه‌اي نگاه مي‌كردند به ما؟ يا زن و بچه‌شان زير دست ما بودند كه هم پروتكشن به قول معروف مي‌خواستند براي زن و بچه‌شان كه وقتي كه حاجي سر كار بود زن و بچه‌اش كه ديگر كسي نبود محافظت‌شان كند.

س ـ بله.

ج ـ از اين لحاظ. كمك مي‌كردند به ‌ما خيلي منتهي نه از لحاظ نفوذ يا كارهايي كه مثلاً دستور بدهند يا بيايند جهت بدهند غيره و ذالك.

س ـ مثلاً شما كه بچه‌هاي زورخانه فولاد و اينها بوديد كه در پانزده خرداد شركت وسيعي داشتيد، آيا اين مي‌تواند در رابطه با تبليغات سياسي و مذهبي در مساجد و توسط بازاري‌ها بوده باشد در آنموقع كه مسلماً بوده يك چنين چيزي، نبوده؟

ج ـ والله مي‌گويم چون اين چهار تا جايي كه ما مي‌رفتيم: مساجدي كه به‌اصطلاح پاتوق ما بود و بين اين چهار تا مي‌رفتيم آن 15 خرداد نه از علاقه به خميني، از نفرت به شاه. ما بيشتر از اين زاويه برخورد كرديم و تهمتي كه به طيب زده بودند، نه از لحاظ علاقه به طيب.

س ـ چه تهمتي به طيب زده بودند؟

ج ـ كه تو پول از مصر از جمال عبدالناصر گرفتي چون قدرت مالي طيب را ما مي‌دانستيم.

س ـ بله. ميليونر بوده خودش به هر حال.

ج ـ طيب بيشتر از ميليونر بود. آنموقع كه واقعاً تهران شايد ده تا ميليونر داشت يكي از تاپ‌هايش بود.

س ـ يعني از عبدالناصر بيشتر پول داشته.

ج ـ واقعاً مي‌شود گفت داشت يعني احتياجي نداشت از كسي پول بگيرد.

س ـ بله.

ج ـ اين تنها كاري كه كرد اين را كه از او خواسته بودند ديناي كرد گفت من از اينها پول نگرفتم با اينها هم همكاري نكردم. چون از اين خواسته شده بود كه اين را بگويند براي كِِنِف كردن خميني.

س ـ خميني بله.

ج ـ و يكي از كارهاي ديگري هم كه طيب كرد، من خودم شاهد عيني هستم، عكس‌هاي خميني را توي آن عاشورا تاسوعا روي علم و كتل‌هايش با سنجاق زده بودند و اين آمد حتي تو تكية دباغخانه كه مال شعبان هم رفت و شعبان حرفي نزد - چون جرأت نداشت در مقابل طيب بايستد چون مسئلة مذهبي بود و غيره، و اين آمد انجام شد بدون هيچ....

(پشت نوار)
س ـ هيجدهم اگوست 1997، ادامة مصاحبه با آقاي كيومرث در مورد گروه‌ها و گنگ‌هاي تهران و ارتباط آنها با مسئلة يهوديان و اقليت‌ها.

داشتيد مي‌گفتيد كه يعني داشتيم صحبت مي‌كرديم كه در 15 خرداد گروه‌هاي شما بيشتر در رابطه با اختلاف احساسي يا سليقه‌اي نه حتی عقيدتي لزوماً با شاه وارد ميدان شدند. يك چنين درست است؟

ج ـ بله بيشتر بخش‌اش اقتصادي زندگي خودمان بود اگر بخواهد آدم ارزيابي كند.

س ـ چيز مذهبي نداشت تويش از نظر گروه‌هاي بزن بهادر پايين شهر؟

ج ـ مال ما نداشت حداقل اين را مي‌توانم بگويم يا كسان ديگر را مي‌شناختم چون بچه‌هاي ما به‌جز بعضي‌هايشان كه ريش مي‌گذاشتند فقط ماه محرم و صفر و ادا در مي‌آوردند كه مذهبي‌اند يا يكي دو شب هم تو ماه رمضان که مثلاً روزه مي‌گرفتند كه بعدش مثلاً با عرق افطاري باز مي‌كردند، ماها نه نمازخوان بوديم نه مسجدي بوديم. براي همين من مثلاً از بچه‌هاي چهارراه حاج رضا خبر دارم، بچه‌هاي چهارراه امين...

س ـ امين حضور؟

ج ـ امين حضور.

س ـ كه آنهم مي‌افتد بغل محلة يهودي‌ها.

ج ـ امين حضور مي‌تواند بيفتد چون نزديك اميريه بود. نه من دارم الان ....

س ـ خوب به هر حال مي‌گوييد آن ريشة مذهبي نداشته به‌آن صورت؟
ج ـ به هر حال، ريشه مذهبي نداشت يعني واقعاً من نمي‌ديدم. بيشتر مي‌رفتيم آنجا براي آزار و اذيت مردم و خنده. يعني حالا اين تو حاشيه است و هيچ ربطي با اين بحث ندارد، اين يك كارهاي تاريخي من تو مسجد اين بوده كه وقتي جوان بودم از اين هم جوان‌تر بودم، پانزده ساله بودم، شب يكي از احياهاي ماه رمضان كه چراغ‌ها را مي‌بندند و قران مي‌گذارند روي سر و چراغ‌ها خاموش است، من توي گلابي كه پخش مي‌كردند مردم بريزند تو بزنند به ‌صورتشان جوهر ريختم.

س ـ اين خيلي نامردي است ديگر.

ج ـ .... من نمي‌دانم براي همين مي‌گويم مي‌خواهم ...

س ـ بيچاره‌ها.

ج ـ درجة مذهب را نشان بدهم. يعني بيشتر قصد ما رفتن تو اين محله‌ها خنده بود و ضديتي هم با مذهب نداشتيم، فكر نكنيد آگاه بوديم مي‌دانستيم مثلاً ضد مذهب هم نبوديم. اين برايمان جذابيتي نداشت كه ما را بتواند جذب كند. نه شعاري داشت برايمان، نه جذابيتي داشت. 15 خرداد از لحاظ اينكه واقعاً بيكاري آنموقع شما اگر ارزيابي كنيد نمي‌دانم از لحاظ اقتصادي اگر ارزيابي دقيقي داشته باشيد، يكي از شرايط وحشتناك جامعه است در سالهای 39، 42.

س ـ خوب يكي آن مسائل است يكي مثلاً نفوذ عقايدي مثل ناصريسم و آن دنبالة مبارزه‌هاي دورة مصدق و فلان و اينها ممكن است اثر روي اين جريانات داشته باشد.

ج ـ ناصريسم كلي مردم را خوشحال كرده بود، چون انگليس‌ها را از سوئز بيرون كرده بود. حتي ما در آن سطح ناآگاهي‌مان در آنزمان اينها را احساساً، قلباً نه كه از لحاظ مطالعه يا نزديكي با گروه‌هاي سياسي، قلباً خوشحال بوديم ناصر آن كسي را كه مصدق را زندان كرد، منظورمان انگليس است،

س ـ شاه هم ........

ج ـ نه.

س ـ آها، بالاتر از آن.

ج ـ بالاتر از آن، آن كسي كه شاه را آورد. آمريكا و انگليس را تو سوئز كيش و مات مي‌كند يا بيرون مي‌كند.

س ـ و انگليس را به هر حال.

ج ـ انگليس را. اوكي؟ براي همين اين يك حالا دلخوش‌كُنَك مي‌شود گفت دل‌مان خنك شد، از اين لحاظ بود. يعني ناصريسم اين چيز را داشت خوشحالي را داشت.

س ـ حالا اين سئوالي را كه ما داريم سعي مي‌كنيم به‌آن جهت ببريم مسير مصاحبه را، اين است كه با اين يك‌چنين زمينه‌هايي كه در قسمت اول نوار و اين اشارات اخير شد، خواستيم بپرسيم كه آيا توی گروه شما يك گروه‌هايي نظير، گروه را شما كه مي‌شناختيد، آيا مسائل خاصي بود كه مثلاً تنفر داشته باشند از يهودي و بهايي و ارمني و غيره؟ چنين چيزي وجود داشت؟ يا اگر بود دلايلش چي بوده؟

ج ـ والله بهايي‌ها موقعي كه من بچه بودم منتهي خوب درست يادم است، بعد از 28 مرداد آگاهانه به‌وسيلة فلسفي، الان متوجه مي‌شوم به‌وسيلة دربار آگاهانه به اينها اين اجازه داده شد.

س ـ كه بكوبند بهايي‌ها را.

ج ـ كه بكوبند بهايي‌ها را و حتي آن مقرشان تمپل‌شان يا چرچ‌شان، هرچي كه اسمش هست، دم خيابان تخت جمشيد داغان كنند و بدزدند تمام چيزهايش را و لاشخورهاي مذهبي، 

س ـ بله.

ج ـ نه مال جنوب شهر، اينها مي‌توانستند...

س ـ اينها از كجا، گروه‌هاي گنگي نبودند كه آنروز شركت كردند آنجا؟

ج ـ يعني من آنموقع بچه بودم واقعاً.

س ـ براي رسيدگي به تلفن يك لحظه قطع مي‌كنيم. 

ادامه مي‌دهيم مصاحبه را. يعني گفتيد جزو دار و دسته‌هاي پايين شهر نبودند تو آن حمله به حضيرت‌القدس بهايي‌ها؟

ج ـ والله از تو محلة ما نبود چون من حالا مثال مشخصي دارم. من پدرم از ورزشكارهاي قديمي باستاني بود و خودش كُرد بود.

س ـ گفتيد كه كرد بود بله.

ج ـ براي همين دين‌اش هم سني بود منتهي نه كه متعصب باشد، نماز هم نمي‌خواند منتهي چون پدرش گفته بود سني هستي اين هم سني شده بود.

س ـ بله.

ج ـ از آن نظر سني بود. تو محله‌اي كه ما وارد شديم آنموقع چون محله حاجي‌ها بود، اينها مثلاً عُمركُشان داشتند.
س ـ عُمركشان را دقيق‌تر يك‌مقدار توضيح بدهيد.

ج ـ چون عُمر را مي‌گرفتند زن‌هاي خراب را از ناحيه ده مي‌آوردند يا چراغاني مي‌كردند روزي كه ايشان فوت كرده بود را اينها جشن مي‌گرفتند به‌جاي سوگواري.

س ـ يعني سالي يكبار مثلاً يك چنين مراسمي بوده؟

ج ـ انجام مي‌شد تا قبل از ورود ما تو اين محله.

س ـ يعني تا سال‌هاي...

ج ـ سال‌هاي... من سن شش سالگي رفتم تو گذر وزيردفتر چون قبلش درخونگاه بوديم.

س ـ تا دهه 1330 مثلاً؟

ج ـ قبل از آن. فكر كنم 28، 29 و اينها، 29، 30 شايد.

س ـ بله.

ج ـ آره. من آنموقع وارد گذر شدم كه پدر من با برخوردي كه برخورد يعني مسلحانه منتهي نه با مسلسل با قمه با اين حاجي‌ها كرد و از آن به‌بعد ما ديگر خبري از علني بودن عمر‌كشان كه معروف بود تو تهران و توهيني بود به...

س ـ دوباره يك لحظه قطع مي‌كنيم براي تلفن.

ادامه مي‌دهيم مصاحبه را. صحبت از اين بود كه پدر شما در مقابل عمركشان به‌يك‌عده حاجي‌ها حمله مي‌كند با قمه، كسي را هم مي‌زنند تو آنجا يا....؟

ج ـ والله خوب چون اين حاجي‌ها خودشان، مي بخشيد اين قطع شد بايد مي‌رفتم تلفن را جواب مي‌دادم. اين حاجي‌ها خوب هر كسي نوچه‌هاي خودش را داشت براي همين خودِ حاجي‌ها كه جسارت دعوايي نداشتند.

س ـ بله.

ج ـ بيشتر با اين دور و بري‌ها و طرفدارهايشان بود و اين اوباشي كه به‌اصطلاح اين كارها را مي‌كردند. منتهي مي‌گويم بعد از آن ديگر انجام نشد يا يك...

س ـ يعني عملاً كسي زخمي و كشته و اينها شد تو اين ماجرا؟

ج ـ كشته نه، زخمي شد. چند نفر را پدرم با قمه زده بود.

س ـ آنوقت چند نفر ديگر سني بودند تو اين محل؟ هيچكس ديگري نبود؟

ج ـ كسي نبود.

س ـ يعني مي‌گوييد كه واقعاً مقاومت يك‌نفر مشخص در مقابل يك كار نادرست عملاً آن كار را براي هميشه تعطيل مي‌كرده در آن منطقه؟

ج ـ چون يك حتي آنهايي كه شايد انجامش مي‌دادند واقعاً به هيچ بار ‌وسيلة يك فرد ديگري روبرو نشده بودند كه ببينند يكي را ناراحت مي‌كند. بعد مي‌گويم اين محل،

س ـ جالب است.

ج ـ بيشتر زير كنترل قاجار بوده تا ... براي اينكه مذهبي بودند. منتهي عرض كردم در قسمت اول، يك ترنزيشن دارد انجام مي‌شود، يك دگرگوني دارد انجام مي‌شود بين اقليت‌هاي ملي كه وارد محل ما شدند و جايگزين اين ثروتمندها شدند. براي همين شايد يكي از دلايل، چون يك‌سري از اين حاجي‌هاي محل ما تُرك هم بودند.

س ـ بله.

ج ـ يعني در عين حال يك سمپاتي به پدر من كه كُرد بود هم داشتند.

س ـ جالب است.

ج ـ براي همين همه از اين حرف پشتيباني نمي‌كردند يا يك رُخداد ديگري هست كه باز هم اين همان دور و بر خراب كردن آن مركز مذهبي بهائي‌ها بود، من يادم است كه پدر من به من و برادرم گفته بود كه مواظب اين خانواده باشيم. يك خانواده بهايي بودند كه افراد خيلي تحصيل‌كرده بودند و دكتر بودند تو محلة ما.

س ـ تو محلة شما؟

ج ـ و اينها تنها فاميل حداقل علني كه ما مي‌دانستيم بهايي هستند بودند و آنموقع بر اثر آن سمپاشي كه به‌وسيلة فلسفي شده بود تو جامعه، خوب يك‌سري خلايق فكر مي‌كردند كه اينها واقعاً...

س ـ بايد كشت‌شان.

ج ـ مذهب ديگري نيست و حكم‌ قتلشان واجب است يعني. براي همين پدر من، حالا باز هم مي‌شود گفت از آن زاوية اقليت بودن خودش يا اينكه تا من اينجا هستم كسي حق ندارد تو اين محله من عرض اندام كند و كسي بيايد. حالا من نمي‌دانم زاوية فكري پدرم چي بود، منتهي از من و برادرم خواسته بود در موقعي كه او نيست شب‌ها يا روزها چون راننده كاميون بود،

س ـ بله.

ج ـ هم از زن و بچه اينها مواظبت كنيم و هم از خانه‌شان.

س ـ خيلي جالب است.

ج ـ براي همين حالا نمي دانم زاويه...

س ـ ولي به‌هر حال نشان مي‌دهد يك مقدار مقاومت چه اثراتي مي‌تواند حتي داشته باشد در يك منطقه. چه اثرات جلوگيري، پيشگيري، چه اثرات روي طرف مهاجم كه در اشتباه بودن كار خودش شايد پي ببرد در اين زمينه.

سئوال ديگر من اينستكه نظر شما به طور كلي راجع به روحيات يهوديان چيست؟ يعني اينها را آدم‌هاي ترسويي مي‌ديديد؟ آدم‌هاي توسري خورده مي‌ديديد؟ به‌چه نحوي برداشتي داشتيد شما از اينها؟

ج ـ والله با نوع تبليغاتي كه ضد يهود شده بود از بچگي كه مي‌دزدند و مي‌برند خونت را مي‌گيرند.

س ـ اين تو خانواده‌هاي سني هم اين مسئله بوده؟

ج ـ نه نه. من مادرم شيعه بود.

س ـ بله.

ج ـ مثلاً خانواده‌هاي خاله‌ام از سمت مادرم يا تو محل كه بيشتر شيعه بودند.

س ـ بله از اين صحبت‌ها مي‌كردند.

ج ـ من پدرم هيچوقت اين حرف را نزده بود. يعني از او نشنيده بودم نمي‌دانم حالا گفته يا نه را نمي‌دانم. منتهي اين تبليغات سوء مي‌شد ديگر عملاً. منتهي اينكه چون بيشتر اينها صاحب شغل بودند و انسان‌هايي بودند كه از لحاظ تحصيلي سطح‌شان بالا بود.

س ـ يهودي‌ها را مي‌گوييد؟

ج ـ بله. و چون نفوذ دوران قاجار را الان كه مطالعه مي‌كنم مي‌بينم هم نفوذ مذهب، نفوذ سياسي دولتي و يك مجموعه به‌ضد يك اقليت مذهبي بوده تو جامعه. براي همين نمي‌دانم من خودم جايشان اگر بودم كار بهتري مي‌كردم، منتهي با مقاومت منفي و كوتاه آمدن‌شان من واقعاً، الان به‌اين نتيجه مي‌رسم كه اگر كردند، چون مي‌توانند مبارزه خيلي مستقيم و درستي هم كرده باشند، اگر فقط با عقب‌نشيني و كوتاه آمدن اينها بوده، مي‌توانستند خوب يك جمع‌بندي كنند و يك برخورد خيلي قاطع‌تري هم داشته باشند و ببينند عكس‌العمل آن چي بوده. كه من نمي‌دانم اين عمل انجام شده يا نه.

س ـ خوب شما داريد تحقيق امروزي‌تان را مي‌گوييد.

ج ـ بله.

س ـ ولي من مي‌خواهم ببينم در آن‌روزگار اينها را مردم توسري‌خورده و ترسو مي‌دانستيد يا اينكه فرضاً مثل ارمني‌ها يا مثل خود پدرتان كه در مقابل عمركشان وايساد و اينها، آدم‌هاي ادميريشن مثلاً داشتيد براي اينها. چه جوري بوده؟

ج ـ من اگر الان بگويم كه اگر فكر الانم را آن‌موقع مي‌كردم كه واقعاً خوب چيز صحيحي را خدمت‌تان عرض نكردم. منتهي شايد هم يك دليل داشت كه مثلاً از من از محله‌ام بلند مي‌شدم مي‌رفتم محله داروفروش‌ها و آنجا باج مي‌گرفتم شايد يكي از اين دلايل مي‌تواند باشد الان چون فكر مي‌كنم. چون با كمترين مقاومت اينها مي‌پرداختند.

س ـ بله.

ج ـ من البته بخش بازار پارچه فروش‌ها را نمي‌دانم. بچه‌هاي ديگر انجام مي‌دادند آنجا و نمي‌توانم نظر بدهم راجع به آن منطقه. من بيشتر بخش جايي كه خودم كار مي‌كردم به‌اصطلاح اگر اسمش را بگذاريم كار كردن، فعاليت داشتم، آنجا را مي‌گويم. خيلي راحت‌تر بود تا مثلاً فلان بازاري كه تو محل و ما مي‌رفتيم و هميشه هم پول را داده بود بعضي وقت‌ها مثلاً مي‌گفت حالا ندارم برو فردا بيا. كه بعضي وقت‌ها خوب...

س ـ بازاري مسلمان؟

ج ـ مسلمان. منتهي اين را هم ما نمي‌شنيديم.

س ـ بله يهودي هيچوقت نمي‌گفت ندارم و برو و فلان...

ج ـ نه. و خيلي با خوشرويي، حالا ته دلش شايد خون بوده طفلكي....

س ـ خوب مي‌ترسيدند بله.

ج ـ انجام مي‌دادند. منتهي مي‌گويم يك موقع است كه آدم از زاوية نفرت مي‌رود يك كاري را مي‌كند، ما از زاوية نفرت اصلاً اين كار را نمي‌كرديم چون دوست‌هاي ديپلم‌ام يك كيف فروش توي چيز بود اسمش منوچهر خدادادي بود، شايد هم الان...

س ـ اسمشان آشنا مي‌آيد ولي...

ج ـ خودش خودكشي كرد.

س ـ عجب!

ج ـ ديپرس شده بود و اينها، چند سال بعد از ديپلم كه با هم گرفتيم مدرسه رهنما هم درس خوانده بود. اين دوست صميمي من بود. صميمي كه يعني خيلي دوست داشت با من قاطي باشد. كه براي همين مي‌گويم هِيت مذهبي نبود توی ما. منتهي شايد هم داروسازي شايد واقعاً اگر هم مسلمان بوده ما آلردي از او پول را گرفتيم بدون اينكه بدانيم اين مسلمان بود. چون مي‌گفتند اينها يهودي‌اند ما همه را يهودي حساب مي‌كرديم نه اينكه واقعاً برويم كسي را سئوال كنيم آقا شما يهودي هستيد پس به ما باج بدهيد.

س ـ بله.

ج ـ از اين زاويه نبود. از اين زاويه بود پول هست آنجا اينها هم پرتكشن مي‌خواهند ما بهشان پرتكشن مي‌داديم مثل اينشورنس.

س ـ مافيا. اينشورانس مي‌خريد.
ج ـ اينشورنس مي‌فروختيم بهشان عملاً.

س ـ با ارامنه هم همچين مسئله‌اي داشتيد؟

ج ـ با ارامنه مي‌گويم تو اين بعد از اينكه مدرسه ناموس شد به شهناز پهلوي و زمين شماره...

س ـ مدرسه اسمش ناموس بوده؟

ج ـ قبلاً ناموس بود مدرسه دخترانه بود بعد شد شهناز پهلوي پايين چسبيده به ‌مدرسة رضاشاه كبير دخترانه توي بالاي خيابان چهارراه يوسف آباد پايين چهارراه كالج.

س ـ خوب.

ج ـ كه اينها را مي‌گويم كه اگر.....

س ـ آدرسش را بله.

ج ـ مثل جوان‌هاي ديگر اين دوراني بود كه ما تازه بالغ شده بوديم دوران پانزده شانزده سالگي‌مان بود كه بيشتر به‌قول آنموقع كه يك لغت منفوري هم هست افتاده بوديم تو كار دختربازي.

س ـ بله.

ج ـ لغت خيلي بدي هم هست. و مي‌رفتيم، خوب اين محل بيشتر ارامنه مي‌نشستند شمال تهران به‌خصوص دور و بر نادري و يوسف‌آباد و..

س ـ بله درست است.

ج ـ بعد دخترانة ارامنه هم يك مدرسة ديگري آنجا بود آنجا مي‌رفتند و بعضي‌هايشان حتي مدرسة شهناز پهلوي كه معروف شده بود آن‌موقع مي‌آمدند اسمش عوض شده بود. و ما هم آنجا بوديم طبق خصلت شوونيستي انسان‌هاي عقب‌مانده متلك مي‌گفتيم و غيره، و اينها ناراحت مي‌شدند يا حتي بعضي وقت‌ها اداي مثلاً ممكن بود ارامنه را درآوريم لهجه‌شان را، براي خوشمزگي، لوس بودن نه كه پشتش چيزي باشد، كه اينها هم رفتند و يك نفري را آوردند از لات‌هاي آنها بود بنام آلبرت كينگ كنگ،

س ـ كينگ كنگ!

ج ـ اين از بچه‌هاي باشگاه آرارات بود. ورزشكار بود آنموقع كشتي كچ مُد شده بود گاز مي‌گرفتند همديگر را، و اين هم جزو آنها بود. بكسور بود. اين آمد با ما به‌قول معروف يك معاهدة صلح امضا كرد. اين هم گَنگ ارامنه بود عملاً.

س ـ بله.

ج ـ و خيلي نه از زاوية قدرت، از زاوية رفاقت با ما كوتاه آمد و از آن به بعد ما، نه كه قبلاً با دخترهاي اينها كاري داشتيم، متلك‌ها را نمي‌گفتيم يا به آن به‌قول معروف لاشخورهايي كه دور و برمان بودند را مي‌گفتيم مثلاً خفه‌خون بگير به اين بچه‌هاي ارمني چيزي نگوييد.
س ـ بله.

ج ـ يا كالباس فروشي‌ها يا قهوه فروشي‌ها مثلاً يا پياله فروش‌هاي هامبارسون مامبارسون معروف بودند حالا اسم‌شان را نمي‌دانم چي بوده، و اينها معروف بودند را اذيت نكنيم باج نگيريم غيره و ذالك. اين مال...

س ـ ولي سابقة باج‌گيري از ارامنه شما نشنيديد دور و بري‌ها كسي انجام بدهند؟
ج ـ والله مي‌گويم باج‌گيري به آن صورت سنتي نبود كه مثلاً برويم پول بگيريم منتهي پياله‌فروشي‌هايي كه بيشترشان مسيحي بودند آن‌موقع و ارمني بودند مي‌خورديم مي‌گفتيم نداريم، فردا مي‌آورديم مي‌داديم. يا مثلاً مي‌خورديم مي‌گفتيم مثلاً نه، ما فكر مي‌كنيم اين صورتحساب زياد است نصفش را بيشتر نداريم بدهيم. و طرف نه حاضر بود كافه‌اش بهم بخورد بيچاره، آن چهار تا صندليش هم بشكند، يا مثلاً سه ساعت پليس بياورد كه حالا آن چهار تا آدم عادي هم كه آمده بودند آنجا عرق بخورند اينها بترسند بروند. براي همين كوتاه مي‌آمدند.

س ـ بسيار خوب. به اين ترتيب تا به ‌حال يك‌مقداري به ‌صورت دقيق روحيات و سيستم كارهاي دار و دسته‌هاي تهران در آن سال‌ها روشن شده. در دوران جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل كه ژوئن 67 اتفاق افتاد و سال بعدش هم مسئلة فوتبال جام آسيايي بود كه فينالش بين ايران و اسرائيل شد در امجديه. اين دوران، دوران حساسي بود براي يهوديان ايران و حتماً براي مسلمان‌ها هم اينطور بوده از جنبة ديگري. در اين دوران تداركات براي حمله به يهوديان زياد بود در تهران، حتي تظاهرش هم بود گاهي وقتي.

ج ـ بله.

س ـ محيط بسيار متشنج و ترسناك بود براي اين اقليت. من مي‌خواستم ببينم كه آيا گروه‌هاي شما يا دور و بر شماها نقشي يا اطلاعي از اين مسائل آن دوران داشتيد يا نداشتيد؟

ج ـ والله از داستانِ خود واقعه شش روزه اطلاع داشتيم و خيلي غمگين بوديم. غمگيني‌مان از اين لحاظ است كه مثلاً چرا ده تا پانزده تا كشور عربي نتوانستند از پس يك كشور يهودي بيايند، از اين لحاظ.

س ـ بله.

ج ـ نه از لحاظ سياسي ارزيابي كنيم اسرائيل، نمي‌دانم، چه نقشي دارد تو منطقه يا اعراب چه نقشي دارند؟ مسئله فلسطين و غيره و ذالك. يعني آن شرايط فكري من در آن‌موقع را دارم خدمت‌تان عرض مي‌كنم.

س ـ يعني بيشتر به غرور مذهبي برمي‌خورد تا به مسائل سياسي يا...؟

ج ـ غرور اينكه شايد هم همان نوع تبليغات ضديهودي كه تويمان بود و مسلمان‌ها بنا بوده خيلي شجاع‌تر باشند، غيورتر باشند از يهودي‌ها، حالا شايد آن بوده اصلش. و يكي اينكه چرا يك گروه كوچك مي‌تواند اين گروه به‌اين عظمت را بشكند، شكست بدهد بدون اينكه داستان را بدانيم كه چه چيزهاي ديگري در كار بوده، يعني....

س ـ خوب مسئله ناصريسم هم بود گفتيد يك‌مقداري. مسئله خودِ ناصر چون ناصر پرچمدار اين جنگ بود اول، منتهي آنها پيشدستي كردند به هر حال.

ج ـ ناصر را ما دوست داشتيم از اين لحاظ كه ادامة كار مصدق را داده در كانال سوئز.
س ـ زدند انگليس‌ها را.

ج ـ انگليس‌ها را زدند. چون محلة ما تقريباً مي‌شود گفت مي‌توانم بگويم هيچكس دلخوشي از انگليس نداشت، چه لاتش چه مذهبي‌اش چه آدم‌هاي باسوادش.

س ـ بله.

ج ـ يعني ...

س ـ مجموعاً ايراني‌ها چند دهه بود كه اين افكار ضد انگليسي را داشتند بله.

ج ـ هر كسي ...... دلايل مختلف داشته باشد. مثلاً اين به‌اصطلاح آتمسفر موج مي‌زد تو محلة ما، اين محيط اينجوري بود. از اين لحاظ هيچوقت نه پانزده خرداد را ما ربط داديم به ناصر، با اينكه مي‌گويم خدمت‌تان عرض كردم قبل از ضبط نوار، حتي جوك‌هاي اسرائيلي كه به‌وسيلة ارتش توي ايران پخش شده بود تو محلة ما تو قهوه‌خانه‌ها ما مي‌گفتيم كه چه جوري مثلاً...

س ـ جوك‌هايي كه به‌نفع اسرائيل باشد مفهوم‌اش؟

ج ـ ...اسرائيل باشد كه از طريق ارتش به‌وسيلة سربازها و گروهبان‌ها تو محله‌ها پخش مي‌شد. اينها مثلاً تو قهوه‌خانه مي‌آمدند مي‌گفتند همان موقع كه ما ناراحت بوديم چرا شكست خورده، همان موقع هم به اين جوك‌ها مي‌خنديديم يعني براي همين يك نشان‌دهندة كمبود آگاهي سياسي را مي‌رساند و نبودن كساني كه بتوانند اين جريان را براي ما حداقل توضيح بدهند.

س ـ بله.

ج ـ بيشتر خود به‌خودي و از درون‌مان بود تا از بيرون.

س ـ ما با كسان ديگري هم مصاحبه كرديم يا در آنزمان هم يادمان هست كه در دورة جنگ 67 خيلي اوضاع متشنج بود و خطراتي متوجه جامعة يهودي ايراني بود. شما هيچ مسئله‌اي را در اينمورد اطلاع داريد؟

ج ـ والله راجع به ...

س ـ يهوديان ايراني كه مثلاً بريزند و حمله كنند و غارتي بكنند، كتكي بزنند، بكشند؟

ج ـ من دو جا را كه مي‌دانم باز هم، يكي كه محل فعاليتم بود محل داروفروش‌ها، ما چيزي را نريختيم بهم و كسي را نزديم. چون ما با اينها بعد از يك مدت ديگر رفيق شده بوديم، با اينكه ازشان پول مي‌گرفتيم. منتهي رابطه‌ام اين بود مثلاً او داشت غذا مي‌خورد من مي‌رفتم با او مي‌نشستم مي‌خوردم. يا او مي‌آمد تو كافه مي‌ديد من نشستم مي‌آمد سر ميز من. اينجوري نبود آن رابطه‌اي كه مثلاً بخواهم كلاسيك...

س ـ رابطة خصمانه‌اي مثل مثلاً مافيايي نبوده.

ج ـ كه با چاقو بگذارم گردن يارو مثلاً پول بايد بدهي والا سرت را مي‌برم!

س ـ بله.

ج ـ يعني حداقل اواخرش ديگر خيلي دوستانه بود و يارو مي‌دانست پروتكشنش چقدر است. توي بازار پارچه فروش‌ها هم من نشنيدم از بچه‌هاي بازار، يا دور و بر كه پاتوق‌شان بود مي‌رفتند مي‌گرفتند چيزي گفته باشند. چون مي‌گويم اين ........

س ـ روحانيون مساجد دور و بر شما مثلاً مسجد اردبيلي‌ها را گفتيد، شاهزاده خانم و اينها را گفتيد، آنها هيچ‌گونه تحريك يا ترغيبي نمي‌كردند به ‌كاري؟

ج ـ والله ضد رژيم مي‌كردند، ضد يهودي‌ها من نشنيدم.

س ـ در همان سال 67؟

ج ـ در همان سال 67. من مثلاً شبنامه بود، درِ مسجد مي‌زدند. حتي عرض كردم خدمت‌تان، پسر پيشنماز مسجد ما را بعد از پانزده خرداد گرفتند زندان بود توي قزل‌قلعه، چندين سال هم بود و اين را شكنجه‌هاي وحشتناك داده بودند حتي از لحاظ جنسي. منتهي...

س ـ يعني مي‌گوييد حتي اينجور آدم‌ها هم تحريك مشخص ضديهودي نداشتند؟

ج ـ اينها ضد رژيم بودند. حداقل آن كه ما بايد بشنويم توي ما بكنند، من چيزي نشنيدم براي همين اگر بود كه خدمت‌تان عرض مي‌كردم. منتهي بيشتر ضد رژيم بود. حتي عرض كردم خدمت‌تان يك آقاي واعظي بود به نام شجاعي اين تقريباً چهار پنج سال از من بزرگتر و بچه محصل قبلي بود كه حالا معمم شده بود، و اين بحث‌هايي كه مي‌كرد بيشتر، چندين بار هم ساواك گرفته بودش، بحث‌هايي كه مي‌كرد اين بحث‌هايش بيشتر ضد كاپيتالاسيون حرف مي‌زد بعضي وقت‌ها.

س ـ يعني باقيماندة تبليغات خميني توي هفت هشت قبلش.

ج ـ خميني و بيشتر تجملي ضد دربار، تجملات ضد دربار، كه مي‌گفت بابا ما وقتي كه اينهمه گدا داريم تو محل، مدرسه نداريم، اين را نداريم، اين كارها براي چيه؟

س ـ ولي خوب صحبت ارتباط شاه با اسرائيل چطور؟ آنهم مطرح نمي‌شد حتي در آن مساجد آن دور و بر؟

ج ـ مي‌گويم، شبنامه‌ها را چون من ديگر حداقل سوادي داشتم كه آن شبنامه‌ها را بخوانم و شبنامه‌ها در مسجد شازده خانم حداقل هر صبح كه بلند مي‌شدي دو سه تايش بود.

س ـ جالب است. 
ج ـ و اينها دستنويس بود آنجاها مي‌نوشتند. يا شعارهايي كه تو كوچه‌ها مي‌نوشتند من يكدانه شعار ضديهودي، اين را من دارم منطقه بازار را خدمت‌تان عرض مي‌كنم، نه تخت جمشيد.

س ـ بله جالب است.

ج ـ مرگ بر شاه ديدم خيلي، يانكي گو هوم، آمريكايي گمشو، اينها. يانكي گوهوم هم حتي فارسي مي‌نوشتند فكر نكنيد انگليسي مي‌نوشتند.

س ـ بله من ديده بودم آن را.

ج ـ فارسي مي‌نوشتند. اينها رو در و ديوار محل ما نوشته مي‌شد شب‌ها. منتهي اين بخش را من نشنيدم يعني نديدم ......

س ـ خوب دورة فوتبال چطور شد؟ آن دورة فوتبال هم درواقع يك ‌مقداري آن احساس شكستي كه در بين مسلمان‌ها به‌طور كلي بود، درواقع فوتبال ايران و اسرائيل فرصتي بود كه انتقام آن جريان از نظر رواني لااقل گرفته بشود. در مورد دورة فوتبال چه چيزهايي شنيديد؟ يا اگر در تهران بوديد؟

ج ـ والله دوران فوتبال مي‌گويم يك بخشي بود كه اولين بار بود تيم فوتبال ايران توي چيزهاي بين‌المللي كه آنموقع جام آسيا بود مثل اينكه.

س ـ بله جام آسيايي بود.

ج ـ اولين بار داشت مي‌آمد بالا و شكل گرفته بود و قوي شده بود. يكي از بچه محله ما هم شيرزادگان تويش بود يا پرويز قليچ‌خاني اينها تويش بودند. يعني اينها را من مي‌شناسم به‌خصوص شيرزادگان رفيقم بود. منتهي بيشتر يك شوقي بود كه اين، اولاً فوتبال به‌خصوص بچه‌هاي طرفدار شاهين اين جريان را تقريباً به‌ضد تاج كه نمايندة خسرواني و شاهي باشد هميشه عنوان مي‌كردند، حالا من نمي‌دانم كي پشتش بود، منتهي من هميشه تندنسي به‌اصطلاح بچه گداها بود طرفدار شاهين.

س ـ اصولاً شاهيني‌ها يك‌مقداري گرايش سياسي چپ يا به‌هر حال ضد شاهي داشتند.
ج ـ در صورتي كه خودِ دكتر اكرامي اينكاره نبود ها، فكر نكنيد مثلاً، دايي همين شيرزادگان بود خودش اصلاً نمي‌فهميد اين حرف‌ها را. مثلاً بيشتر مي‌خواست كه پول بگيرد و تيم را جلو ببرد چون قدرت مالي نداشت. منتهي مردمي كه دور و بر تيم بودند اين ارزيابي را مي‌كردند بدون اينكه بدانند كه مثلاً همايون بهزادي هم عضو اين تيم بود ديگر.

س ـ در ضمن يادآوري بكنيد كه ارتباط تيم شاهين با تيم ملي چي بود؟ يعني بيشتر بازيكن‌ها از تيم شاهين بود.

ج ـ بيشتر از تيم شاهين بود.

س ـ بله.

ج ـ يا از تيم اگر هم از آبادان انتخاب مي‌شد باز هم بچه‌هايي بودند كه طرفدار شاهين بودند در آبادان بودند تيم كارگر بود مثلاً مي‌آمد، از تيم شاهين آبادان بود. باز هم يكنوع ديگر كانكشن با شاهين بود.

س ـ بله.

ج ـ يعني بيشتر اين آتمسفري بود كه، يعني يك چيز سيمباليك به وجود آمده بود بدون اينكه محتوي دروني‌اش را مردم بدانند. مي‌گويم، همايون بهزادي كه عضو ساواك بود توي تيم شاهين بود ديگر، يعني آدم نمي‌تواند بگويد تيم شاهين تيم مردمي بود. چند تا بچه فقير هم مال تيم تاج بودند.
س ـ خوب يك همچين تصويري را داشت كه يك نوعي حركت سياسي را تيم شاهين بالاخره نمايندگي مي‌كرد. من همان موقع هم يادم است. فرق داشت اصلاً با...

ج ـ مي‌گويم بيشتر مردم ضديت با رژيم را يكجوري مي‌خواستند نشان بدهند، يك كسي اين را مي‌خواهد مثل اينكه برايشان انجام بدهد.

س ـ دقيقاً همينطور است.

ج ـ حالا با گُل زدن به اسرائيل مي‌خواست اين انجام بشود...

س ـ ولي با مسئله انتقام‌گيري جنگ شش روزه يا مسئله اصولاً ضديهودي بودن در جامعه، اينها مسلماً مي‌توانند، مثلاً اگر اين بازي با فرض كنيد تيم شوروي بود يا با تيم جاي ديگري مسلماً يك چنين عكس‌العملي را نمي‌توانست داشته باشد.

ج ـ فرموديد با تيم شوروي، ما تنها تيمي را كه به‌خصوص تو كشتي و فوتبال، تشويق دوطرفه مي‌كرديم وقتي تيم از شوروي مي‌آمد.

س ـ اين جالب است يعني در استاديوم‌ها تيم شوروي هميشه تشويق دوطرفه مي‌شد؟

ج ـ تشويق مي‌شد. يعني ما هم تيم خودمان را وقتي گُل مي‌زد تشويق مي‌كرديم هم تيم شوروي را. كشتي‌گيرها،

س ـ در حالي كه شما هيچ گرايش چپ نداشتيد در آنموقع؟

ج ـ اصلاً نمي‌دانستم چپ چيه. نه تو محله‌مان چيزي بود يعني بعد از كودتا كه حزب توده‌اي‌ها را گرفتند تقريباً پاك كردند محله را ديگر چيزي نبود.

س ـ چند تا از بازي‌هاي شوروي را مي‌توانيد مثال بزنيد كه تشويق دوطرفه مي‌شد؟

ج ـ تيم تفليس، تيم باكو، تيم خودِ مسكو، چند بار آمدند.

س ـ اينها تيم فوتبال است؟

ج ـ فوتبال. تيم كشتي ملي...

س ـ با تختي بود شايد چون من يادم است مدويك در ايران خيلي به‌عنوان قهرمان لوطي معروف شده بود چون تختي مثلاً انگشتش زخمي بود اين دست نمي‌زده به آن انگشتش. از اين جنبه خيلي تبليغ مي‌كردند حتي براي مدويك كه رقيب تختي هم بوده.

ج ـ خوب براي خودِ تختي حتي تو شوروي هم تشويق مي‌كردند تختي را وقتي مي‌رفت كشتي مي‌گرفت.

س ـ جالب است.

ج ـ تختي يك عنصر...

س ـ يونيكي بود يك چيز منحصر به فردي بوده.

ج ـ يونيك ..... ايران بود نه برمبناي مدال طلايش، بر مبناي شخصيتش. چون افراد داريم موحد هم تعداد طلاهايش شايد بيشتر از تختي باشد منتهي هيچوقت آن محبوبيت را نتوانست پيدا كند.

س ـ بله كاملاً. تو زلزله هم كمك كرده بود و توي جريانات ملي هم بوده مثل اينكه.

ج ـ براي همين آن مي‌گويم كِيسش فرق داشت. منتهي مثلاً من يادم است سيناوسكي يكي از چهره‌هاي كشتي دنيا بود كه ستارة آنسال جام جهاني هم شد، ما اين را تشويق مي‌كرديم.

س ـ خوب مي‌دانيد يك بحثي ما داشتيم با دوستان ديگري كه دورة فوتبال ايران و اسرائيل چون به‌هر حال در دورة جنگ 67 خيلي طرفداري از اعراب ديده شده بود در ايران، درواقع معيارهاي ملي وجود نداشته آنطوري كه يهوديان نگاه مي‌كردند به ‌مسئله. معيار فقط مسئله اسلام شده بود. در نتيجه دورة فوتبال هم حتي ليبرال‌ترين جوان‌هاي يهودي تو برنامه‌شان بود كه تشويق دوطرفه بكنند اگر با ايران بيفتد اسرائيل. ولي در همان بازي‌ها كه فرض كنيد اسرائيل با هنگ‌كنگ هم داشت حتي كتك‌كاري مي‌شده و چيزهايي پرت مي‌شد و از اين حرف‌ها. و در اين رابطه دوستان هنوز مسئله دارند كه اين جريانات به‌چه شكلي بوده؟ در نتيجه شما بحث‌تان اينستكه به‌طور كلي بيشتر از يك‌سري احساسات، تظاهر ديگري را شما نديديد يا تو برنامه‌اش نبوديد؟

ج ـ من بگذاريد يك‌مقداري برگردم عقب. من از لحاظ ورزشي مي‌گويم از سن چهار پنج سالگي به‌زور پدرم مجبور شدم ورزش كنم و هنوز هم اگر ببينيد مرا مي‌بينيد كه تو بخش ورزش هستم.

س ـ بله ماشاالله خيلي...

ج ـ ما از آن كساني بوديم كه مثلاً مي‌رفتيم تو جايگاه تاجي‌ها كه باهاشان دعوا كنيم بابت شاهين، يعني من اينقدر فناتيك فوتبال و كشتي بودم. اين دو تا ورزش به‌خصوص. يعني ما اينجوري بوديم علاقه‌مان به شاهين. حتي آن عباس نوري را كه عرض مي‌كنم اسم بچه‌اش را گذاشت شاهين بابت تيم شاهين.

س ـ جالب است.

ج ـ يعني مي‌خواهم اين فناتيك بودن فكري را مي‌خواهم برسانم كه چقدر عميق بوده. منتهي ما همين بچه‌ها كه رفته بودند بازي اسرائيل و ايران را كه مي‌ديدند، اينها حداقل كه مي‌آمدند و خوب تعريف مي‌كردند، من نبودم خودِ بازي را من نديدم.

س ـ بله.

ج ـ منتهي نه يك تظاهراتي تو محل ما شد. دل‌مان خنك شد اسرائيل را زده.

س ـ مسلماً بله.

ج ـ منتهي از زاويه‌اي كه، بيشتر از زاوية اين فشارهاي جنگ هفت روزه.

س ـ شش روزه بود.

ج ـ جنگ شش روزه يا فشارهايي كه مثلاً شايد هم چيزي كه شايع شده بود تو ايران كه تو باشگاه شاهرخي پايگاه شاهرخي خلبان‌هاي اسرائيلي آنجا فانتوم را تعليم مي‌بينند تا بروند آمريكا.

س ـ جالب است.

ج ـ حتي افسرها مي‌آمدند مي‌گفتند تو همدان تو معذرت مي‌خواهم دزفول.

س ـ نه همان نزديك همدان است اتفاقاً شاهرخي.

ج ـ اين وحدتي...

س ـ وحدتي دزفول است.

ج ـ وحدتي را عرض مي‌كنم.

س ـ وحدتي دزفول را مي‌فرماييد؟

ج ـ اين وحدتي چون افسرها به‌ ما مي‌گفتند اين را.

س ـ بله.

ج ـ براي همين اينها يك دلخوش كُنَك بود براي ما.

س ـ بله.

ج ـ حداقل الان كه ارزيابي‌اش مي‌كنم نقطه دلخوش كنك براي من ضديت با كسي بود كه با دربار طرف شده بود.

س ـ بله.

ج ـ از اين لحاظ. يا دربار باهاش سايد گرفته بود براي كمك، براي همين بود. مي‌گويم من دوستانم يهودي بودند براي همين خيلي...

س ـ يعني در بين دور و بري‌هاي شما كه جزو به‌هر حال دار و دسته‌هايي بودند كه سنتاً مثلاً دورة قاجار براي فرض كنيد حمله به محلة يهودي‌ها يا سركوب اين و آن معمولاً از اين دسته‌ها استفاده مي‌شد. و اين مهم است كه شما مي‌گوييد در دار و دسته‌هاي دور و بر شما هم حتي در سال 67 و 68 اين نوع حركات اصولاً وجود نداشته؟

ج ـ مي‌گويم كه يا...

س ـ يك تغيير در جامعة ايران را نشان مي دهد، غياب يك چنين تحريكات و عملياتي.

ج ـ عرض كردم خدمت‌تان، از لحاظ مليتي و اقليتي بيشتر بچه‌هاي گروه ما اقليت بودند حداقل ترك.

س ـ ولي شما نشنيديد كه گروه‌هاي ديگري درگير باشند در اين مسئله؟

ج ـ آنها هم چون مي‌گويم يك بخشي هم بود وقتي ما يك چيزي را انجام مي‌داديم به عنوان اينكه باقي بفهمند چكار كرديم، اين را پخش مي‌كرديم.

س ـ ژست هم مي‌گرفتيد اين يك افتخاري بود ديگر.

ج ـ ژست هم مي‌گرفتيم مثلاً اگر فلانجا را آتش زديم گرفتيم، اين كارِ ما بوده. متوجه‌ايد؟

س ـ بله.

ج ـ كه بدانند با چه گروهي طرف‌اند كسان ديگر. از اين لحاظ عرض مي‌كنم خدمت‌تان، از گروه‌هاي ديگر هم من نشنيدم. ممكن است از گروه‌هاي مذهبي اين كارها سر زده باشد كه گروه داشتند. مثلاً طلاب گروه خودشان را داشتند تو بازار گروه خودشان را داشتند، دسته‌هاي سينه زن و اين گروه‌هاي خودشان را داشتند، شايد اينها انجام دادند. من اين را نمي‌دانم.

س ـ خوب ما در تحقيقات ديگري كه كرديم، مسئلة فوتبال به‌خصوص در دنبالة جنگ 67، يك مسئلة نه اينكه همه‌اش يك تشكيلات داشته باشد، ولي يك مسئلة تنظيم شده بود كه لااقل از چندين طرف مختلف افراد را برنامه‌ريزي كرده بودند براي حتي حمله به يهوديان معمولي در تهران. تا جايي كه ما برداشت كرديم يكي از مراكز اصلي اين تحريكات در دانشگاه تهران بوده به‌وسيلة يكي دو تا از گروه‌هاي سياسي آنجاها چه چپي چه غيره. و همينطور اينطور كه بعضي‌ها مي‌گويند در تعدادي از مساجد شهر كه بيشتر مورد استفادة سياسي‌ها قرار مي‌گرفته، تعداد زيادي را با نظم خاصي برده بودند كه، حتي در محلة يهودي‌ها، نه فقط در استاديوم، حملاتي به يهودي‌ها بشود اگر تيم ببرد اگر تيم اسرائيل ببرد. شما كه مي‌فرماييد كه گروه‌هاي گنگ‌ها در تهران داخل اين مسئله نبودند به‌نظر من نشان مي‌دهد كه اين گروه‌ها برخلاف دوره‌هاي قديم‌تر در ارتباط با سياسي‌ها نبودند و روحانيوني كه ضد يهوديان خيلي تبليغ مي‌كردند يا در سابق خيلي فعاليت داشتند چه در دوران پانزده خرداد چه قبلش دوران كاشاني، لااقل اينها در دوران اين گنگ‌ها در اين دوران فعاليت و نفوذي نداشتند و اين يك تغيير مهم سياسي است كه در اينجا نشان داده مي‌شود. البته يك مسئله ديگر هم  اين است كه ممكن است كنترل رژيم از طريق ساواك يا پليس و اينها بالاخره بعد از دو سه دهه از رضاشاه به اينور يك اثراتي روي اصولاً گروه‌هاي گنگ‌ها گذاشته كه از يك حدودي خارج نشوند.

ج ـ اين يك بخش مي‌تواند حرف‌تان درست باشد منتهي مي‌گويم از ما حتي خواسته شد براي ضرب و شتم دانشجويان دانشگاه تهران با گروه‌هاي گروهبان‌ها و سربازهاي گارد شاهنشاهي حمله كنيم.
س ـ چه سالي بوده حدوداً.

ج ـ اين سال فكر كنم بعد از پانزده خرداد است.

س ـ مي‌شود مثلاً 42، 43.

43، 44 تو اين زمان‌هاست.

س ـ بله.

ج ـ چون مي‌گويم آنموقع من سياسي نبودم اين تاريخ‌ها چيز بود. و ما از اين چيز عذر خواستيم و نرفتيم و انجام نداديم چنين كاري را و گفتيم ما اين كار را نمي‌كنيم. نه از لحاظ آگاهي سياسي، باز هم خدمت‌تان عرض مي‌كنم، بيشتر از لحاظ اينكه اين بروبچه‌ها كاري نكرده بودند. يكي اينكه با ما طرف بشوند كه چي، چه كار كردند مگر؟ محصلند دارند درسشان را مي‌خوانند خوب درسشان رو بخونند. تو اين زاويه فكري هم به آنها نگاه مي‌كرديم نه از زاويه آگاهي كه اينها سياسي‌اند بگذاريم مثلاً با رژيم مي‌خواهند مبارزه كنند، اين چيزها را نه مي‌دانستيم نه مي‌فهميديم چيه. منتهي مي‌گويم من واقعاً نشنيدم. اينها مي‌تواند از طرف گروه‌هاي سياسي انجام شده باشد منتهي من نه از گروه‌هاي ديگر شنيدم، نه از گروه خودمان كسي را خبر دارم. حتي تير خورديم، بچه‌ها تير خوردند تو پانزده خرداد.

س ـ بله.

ج ـ در توي جريان از پاسبان‌ها و سربازها. منتهي اين چيزها را من، همين‌ها كه مي‌گويند ديگر تيرخورده بالاتر كه نيست تو پانزده خرداد، هم اينها توي اين جنگ شش روزه و غيره و ذالك، كاري ضد يهودي‌ها نكردند كه، جزو ما بودند.

س ـ بله. خوب اين مي‌تواند يك چيز ديگري را هم نشان بدهد و آن اينستكه در دوران سركوب پانزده خرداد آن نوع گروه‌هايي كه در پايين شهر نفوذهاي مذهبي و سياسي داشتند، احتمالاً چنان سركوب شده بودند كه در سال 67، 68 لااقل قدرت كار تشكيلاتي نداشتند.

ج ـ منتهي يك بخش ديگر، من بحثم بيشتر بحث ضد يهود هست در اينجا. توي همين موقع بزرگترين بحث‌هاي ضد رژيم توي اين مساجد مي‌شود.

س ـ در دورة 67 و 68؟

ج ـ همين موقع بعد از ... عرض كردم خدمت‌تان، شبنامه‌ها نوشته مي‌شود. منتهي اين نفرتي را كه، هِيتي كه ضد يهود، ضد ارامنه، ضد سني‌ها باشد من مي‌گويم نشنيدم، از طريق گنگ‌ها مي‌گويم عرض مي‌كنم ممكن است از طريق آيت‌الله‌ها، اين...

س ـ همان من هم دقيقاً منظورم خودِ گنگ‌هاست. يعني اينها ديگر مورد نفوذ كساني كه سنتاً از اين گنگ‌ها براي حركات ضديهود استفاده مي‌كردند.

ج ـ سوء استفاده مي‌كردند.

س ـ ديگر زير نفوذ آنها نبودند. اين خيلي واضح است با اين توضيحاتي كه شما مي‌دهيد.

ج ـ بچه‌هايي بودند كه بيشتر مي‌گويم بچه‌هاي چهارصد دستگاه شبيه ما بودند بچه‌هاي تحصيلكرده، لِوِل ديپلمي و چند تا ليسانسيه تويشان بود، مثل ماها بودند آنها. بچه‌هاي ديگر هم بودند. مي‌گويم اين گَنگ‌ها نه افراد. من با افراد كار ندارم چون افراد مي‌توانند اين كارها را كرده باشند.

س ـ بله.

ج ـ منتهي از لحاظ گروهي كه اسم گروه بيايد بگويد ما اينكار را كرديم، من نشنيدم. يعني تا حالا نشنيدم، حالا مي‌تواند اميدوارم اگر چيزي را بعداً كسي به‌من بگويد مي‌آيم خدمت‌تان عرض مي‌كنم منتهي تا حالا كه نه شنيدم نه ديدم.

س ـ بسيار خوب، نوار هم در شرف اتمام است. فكر كنم بيش از يكي دو دقيقه وقت نيست. اگر هر چيزي مي‌خواهيد اضافه بكنيد كه مصاحبه را خاتمه بدهيم.

ج ـ والله ............... نمي‌دانم چه چيزهايي.........

س ـ خوب به‌طور كلي من چيزي كه در آخر مصاحبه مي‌خواستم به‌عنوان جمع‌بندي بگويم، مهمترين مسئله‌اش اين است كه تغييري كه در سطوحي از جامعه ايران صورت گرفته بود در آن بيست سي سال قبل از 67، 68 خيلي جالب است كه بالاخره اثرات مثبتي در رابطة مسلمان و غيرمسلمان به هر حال در ايران گذاشته بود مثل همين عدم شركت گنگ‌ها در مسئلة سال 67 و 68 كه بهترين موقع بوده كه تظاهر بكند يك همچين مسئله‌اي بود. مسئلة ديگر جالبي كه شما بيان كرديد، اينستكه هر جايي كه بالاخره يك نوعي مقاومت صورت مي‌گرفته به‌هر حال تهديد يا باج‌گيري يا غيره و اينها، طبيعتاً كم مي‌شده.

ج ـ يعني صد در صد. حتي توي كمونيتي ايراني‌ها تو خارج از كشور الان همين مطرح است، آن اوايل كه هنوز جامعة يهودي اينجا بخش ايراني‌ها منسجم نبودند، يك‌سري از لاشخورهاي قديمي مي‌آمدند و از .....

س ـ تو لس‌آنجلس باج مي‌گرفتند.

ج ـ باج مي‌گرفتند.

س ـ بله.

ج ـ بعد از اين كه اين نيرو منسجم مي‌شود و تماس مي‌گيرد با جوئيش ديفنس ليگ، و از آنها مي‌خواهد كه ضد اينها اعمال انجام بدهند و جلوي اينها بايستند، قطع مي‌شود. اينها مهم است كه آدم بايد ارزيابي بكند يا توي نيويورك، يهوديان آمريكايي دوران 1900، 1920، زير فشار وحشتناك مافيا هستند و گنگ‌ها كه از اينها باج مي‌گرفتند.

س ـ بله.

ج ـ الان گروه‌هاي بزرگ گنگ خودشان را دارند و اين اجازه را نمي‌دهند كه باقي بيايند و باج بگيرند از اينها. اين هم واقعاً يك...

س ـ بله اين مسئله خيلي مهمي است به‌خصوص...

ج ـ شما كه مي‌فرماييد حرفتان درست است. يعني براي تأييد حرف‌هاي شما مي‌خواهم...

س ـ به‌خصوص در مورد يهوديان و ارامنه كه در ايران مقايسه كنيم، سواي حمايت دولت‌ها ولي به‌طور كلي ارامنه با جرأت‌تر به مسئله برخورد كردند در ايران تا يهوديان، براي همين تصويري كه از اينها هم در ايران بوده فرق دارد در نظرگاه مسلمان‌ها. اين و يكي ديگر هم اين مسئله براي من جالب بود و اصولاً هم يك‌مقداري در اول نوار كه توضيح داديد راجع به سيستم كار گنگ‌ها در ايران هم بسيار جالب بود. خيلي تشكر مي‌كنم از شما كه اجازة مصاحبه با ما را داديد و در پايان اجازة استفاده از اين مصاحبه توسط محققين يا علاقمندان را اگر مي‌فرماييد در اينجا ثبت بشود مثل امضاي آخر كنتراكت.

ج ـ اميدوارم كه عرايض بنده بتواند كمك بكند به محققان و باز شدن مسائل براي حل مسائل در آينده هم از طرف اقليت‌هاي ملي و مذهبي و هم در مجموعه ايرانيان و بشريت در كل.

س ـ خيلي متشكر.

ج ـ قربان شما.
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